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پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات 
چهار شنبه 27 فروردین  1404 - سال نودونهم - شماره 28924 دیباچه

 بـازنـگـری 

در مرگ یوسا

فدرالیسم  و یک خطای نظری
در مباحثی که دربارۀ فدرالیسم در فضای عمومی می شنوم، ایرادی 
اساسی وجود دارد که لازم است تا دیر نشده به آن اشاره کنم. این ایراد در 
ظاهر صرفاً مسئله ای »اصطلاح شناختی« است، اما از آن نوع ایرادهای 

اصطلاحی است که تأثیری تعیین کننده و عمیق روی بحث می گذارد.
در بحث های فدرالیسم دوگانه ای میان حکمرانی »فدرال« و 
»مرکزگرا« تعریف می کنند و موافقان و مخالفان درون این دوگانه مزایا یا 
معایب فدرالیسم را برای ایران برمی شمرند. کسانی که گرایشی به فدرالیسم 
دارند دائم به تعابیر »مرکز« و »مرکزگرایی« متوسل می شوند و معایب 
»مرکزگرایی« را برمی شمرند. طرف مقابل هم ناخودآگاه در پس ذهنش 
مفهوم »مرکزگرایی« را پذیرفته و فقط می خواهد اثبات کند چه مخاطراتی 
در ایدۀ فدرال وجود دارد ــ یعنی بدون اینکه به مفهوم »مرکز« دقت کند، 

»مرکزگرایی« را راه نجات از آن مخاطرات می داند.
البته همین جا باید اذعان کنم که من از زاویۀ دید لیبرالیسم کلاسیک 
با فدرالیسم مخالفم و دلایل لیبرال برای این مخالفت دارم. در نوشتارهای 
دیگری باید دربارۀ آن صحبت کنم، اما چکیده اش این است که فرد لیبرال 
باید مدافع کاستن از حجم دولت باشد، نه اینکه لایه ای جدید به لایۀ دولت 
بیفزاید. در برابر تصدیگری دولتی )که خار چشم لیبرالیسم است(، جامعۀ مدنی 
و بخش خصوصی است، نه یک دولت کوچک تر محلی! نمی توان در مقام 
لیبرال شعار سلبِ اختیارات از دولت سر داد و همزمان از واگذاری اختیارات 
به دولت هایی دیگر ــ یعنی دولت ایالتی ــ دم زد. این نه کمینه سازی، بلکه 
بیشینه سازی دولت است و با روح لیبرالیسم در تضاد است. بهتر است به 

جای آن، بسطِ یدِ حداکثری به شهروندان در برابر دولت داده شود. بخش 
خصوصیِ قدرتمند هم از کیان ملی بهتر دفاع می کند و هم هویت ها و 
نیازهای محلی را بهتر تأمین می کند. اما بحث ما در این نوشتار نه این، بلکه 

ایرادی بود که در اصطلاح شناسی مباحث فدرالیسم وجود دارد.
مسئله این است که مفهوم »مرکزگرایی« از پایه نادرست است. 
فدرالیسم در برابر سانترالیسم )مرکزگرایی( نیست. مفهوم »مرکزگرایی« از 
قضا ــ البته بهتر است بگویم »از عمد« ــ مملو از تداعیات و دلالت های 
منفی است. »مرکزگرایی« تداعی کنندۀ سرکوب و خودکامگی است. بعُدی 
جغرافیایی و مکانی به بحث می بخشد؛ دو طرفِ نیرومند و ضعیف تعریف 
می کند که از هم بیگانه اند: طرف قدرتمند در نقطۀ مرکزی نشسته است، 
و طرف ضعیف، اجحاف دیده و سرکوب شده، در »حاشیه« چشم به عنایت 
»مرکزنشینانی« دارد که قدرت را به ناحق تسخیر کرده اند ــ ادبیات چپ هم 
که مملو از دوگانۀ »مرکز و حاشیه« است و تا می تواند بذر کینه و حسرت 
در دل »حاشیه نشینان« نسبت به مرکزنشینان می کارد. اما وقتی به آنچه 
»مرکز« نامیده می شود می نگرید، می بینید »مرکز« ترکیبی از »کل« است؛ 
ترکیبی از تمام »حاشیه ها«ست؛ و جالب اینکه با کمی دقت متوجه می شوید 

خود »مرکز« در مرکز در اقلیت محض است!
بگذارید با مثالی معنا را روشن تر کنم. مردم پایتخت )که لابد »مرکز« 
است( درست با همان تفکراتِ ایدئولوژیِ مرکز  ـحاشیه می توانند خود را 
ستمدیده تر از همۀ حاشیه ها قلمداد کنند؛ می توانند گلایه مند بگوید: »کسانی 
از اقصانقاط کشور آمده اند و برای ما تصمیم می گیرند!« می توانند بگویند 

»به داد ما برسید! حاشیه ها آمده اند و اختیارات ما را دزدیده اند!« اما چنین 
انگاره هایی همان قدر بیراه و گمراه کننده است که وقتی حاشیه نشینان خود 
را در برابر یک »مرکزِ بیگانه و خودخواه« تصور می کنند. جالب تر اینکه هر 
حاشیه ای هم به هر حال برای خودش »مرکزی« دارد و »حاشیۀ حاشیه« 

می تواند همین اتهامات را علیه »مرکزِ حاشیه« مطرح کند.
بنابراین، مقابل »فدرالیسم« اصلًا »مرکز« قرار ندارد، بلکه »وحدت« 
قرار دارد. مرکز »ماهیت و هویت مستقل« ندارد؛ در واقع اصلًا مرکزی 
مستقل از تمام حاشیه ها وجود ندارد. در برابر فدرالیسم، »مرکزگرایی« 
نیست، بلکه »وحدت گرایی« )اونیتاریسم؛ فرانسه: unitarisme( است. در 
ادبیات حقوقیِ فدرالیسم نیز همواره در برابر فدرالیسم از اونیتاریسم سخت 
گفته می شود، نه سانترالیسم. »وحدت گرایی« هم تعبیر درست است و 
واقعیت را بازتاب می دهد )زیرا در حاکمیت دموکراتیکِ غیرفدرال، »کل« به 
صورت متحد و برابر دربارۀ امور تصمیم می گیرد ــ »کل«، نه »مرکز«!(، و 

هم آن تداعیات منفی را ندارد.
اهمیت این اصلاحِ اصطلاح شناختی در این است که مدافعان 
فدرالیسم اتفاقاً عمدۀ بحث خود را پیرامون تعبیر نادرست »مرکزگرایی« 
متمرکز کرده اند و به جای برشمردن مزایای احتمالی فدرالیسم، دائم از 
بدی های »مرکزگرایی« می گویند و در این میان به جای توجه به واقعیتِ 
»وحدت گرایی«، به همان تداعیاتِ منفیِ مفهوم »مرکزگرایی« متوسل 
می شوند. بنابراین، توصیه می کنم در بحث از تعبیر »اونیتاریسم« استفاده 

کنید تا پیشاپیش در این تلۀ مفهومی نیفتید.

یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه ی جوامع، طبقه ی الیت یا نخبگان است. در هر جامعه ای. 
یک روستا، یک کارخانه، یک بیمارستان، یک شهر، یک صنف، یک استان یا یک کشور.

طبقه ی الیتی که می تواند جوامع را متحول کند به دو چیز نیاز دارد؛ نخست، دانش و 
جهان آگاهی. اینکه زمانه را بشناسد. تحولات جهان را بفهمد. بداند بازی دنیا و جوامع خرد و 
کلان چیست. مثل داوران موفق فوتبال، بازی خوان باشد و بداند که بازی پیشاپیش در کجای 
زمین فوتبال جریان می یابد تا عقب نیفتد. چه اینکه بشر مدام در تنازع برای بقا به جلو می رود. 

آهویی که سرعتش از شیر کمتر باشد خورده می شود.
دوم اینکه طبقه ی الیت باید فداکار باشند. از خود بگذرند. پشتکار داشته باشند. به قول 
غربی ها GRIT داشته باشند. یعنی ثبات و استحکام و قدرت داشته باشند. هم قسم بشوند 

برای پیشرفت جامعه ی خود.
جوامعی که این طبقه ی الیت را نداشته باشد مطلقا به جایی نخواهد رسید.

بیشتر نویسندگانی که درباره ی سفر لاوروف به تهران در سوشیال مدیا نوشتند، به نظر من، 

بایستی نگرششان نسبت به جهان و زمانه را به روز کنند.
آمریکا از دوره ی اوباما و بعد از بحران اقتصادی بازار مسکن وارد دنیای جدیدی شده است 
و قدرت تازه ای پیدا کرده است و این قدرت روز به روز گسترش می یابد. امروز جنگ آمریکا، 
جنگ تراشه، لیتیوم، هوش مصنوعی و فضا است اما الیت ما هنوز به عهدنامه ی ترکمانچای، قتل 

گریبایدوف و کنفرانس یالتا فکر می کند.
در دوره ی خاتمی تکفا کتابچه ای منتشر کرد که طرح های مفصلی برای تحول IT و ICT در 
آن ثبت شده بود. خود من رهبری دو طرح را بر عهده داشتم. اما با امدن احمدی نژاد همه چیز پودر شد. 
ما ۲۰ سال به طور نسبی)و نه در همه چیز( عقب افتادیم. اگر ان طرح ها حتی به طور ناقص اجرا می شد 
شاید امروز دستکم در ساحت هایی چند با ایران دیگری مواجه بودیم. اگرچه خوشبختانه در زمینه ی هوش 
مصنوعی کارهای بزرگی صورت گرفته است به ویژه در صنایع دفاعی. امیدوارم دولت اقای پزشکیان 
)وزرا و استانداران و مدیرانش( بعد از اینکه با سهم خواهان سفره ی قدرت، وفاقشان را انجام دادند و 

لقمه های چرب و شیرینی از کیک قدرت به آنها دادند، به این چیزها هم بیندیشد! )۱۰ اسفند ۱۴۰۳(
دکتر محمدحسین غیاثی

حسین سناپور

   مهدی تدینی

یوسا نویسنده ی متفاوتی برای خواننده ها و نویسنده های ایرانی بود،  متفاوت با 
همه ی نویسنده های آمریکای لاتین و آمریکا و اروپا. درگیری اش با سیاست و نگاه 
عمیقش به تاریخ مردم آمریکای لاتین و نقش دیکتاتورها و آن چه آن ها را تا به آن جا 
و جای گاه می کشاند، بخش مهمی از آن چیزی بود که رمان ها و نگاه او را به ما نزدیک 
می کرد و می توانستیم خودمان و کشورمان را در پرتو کارهاش ببینیم. از »گفت وگو در 
کاتدرال« گرفته تا »جنگ آخرالزمان« و »سور بز« و اغلب کارهاش، ما تصویر خودمان 
را در آینه ی روابط پر از خشونت و نقش مذهب و سنت در شکل گیری روابط قدرت 

می دیدیم.
اما فقط نزدیکی تاریخی و فرهنگی نیست که کارهای او را برای ما آشنا می کرد، 
مدرن بودنش هم بود؛ توجه هم زمان به وضعیت اجتماع و نقش فرد و به خصوص درون 
فرد هم بود. شگردهایی که اجازه می داد درونی ترین و حسی ترین احساسات فرد را هم 
در همان زمان که مهم ترین تحولات سیاسی اتفاق می افتاد ببینیم و نقش فرد را در هر 

غائله ی کوچک و بزرگی بدانیم.
انتخاب بزنگاه های مهم سیاسی ـ که تاریخ معاصر کشورهایی مثل پرو و برزیل و دومینیکن را رقم می زدند ـ و نقش 
چهره هایی از طبقات و قشرهای مختلف اجتماع در آن بزنگاه، تصویری سراسری و کامل می داد از آن چه در آن بزنگاه ها گذشته 

بود،  چه کشتن تروخیلو بود و تغییر قدرت در دومینیکن، چه در پرو، چه رویارویی مذهب و آریستوکراسی بود در برزیل. 
دیکتاتوری و جنگ قدرت،  گرچه موضوع اغلب رمان هاش بود، اما نقطه ی عزیمتش فرهنگ بود و آن چه بسترسازِ جنگ 
قدرت و شکل گیری و تغییر قدرت در این کشورها می شد. فرهنگِ برآمده از تاریخی پر خشونت همان چیزی بود که، باوجود تمام 

تغییرات سیاسی، دیکتاتوری را با دیکتاتوری دیگر عوض می کرد،  یا دست کم اجازه ی برقراری دموکراسی را نمی داد.
رمان های یوسا هم زمان تجسم تاریخ بود و سیاست، اهمیت فرد بود و جامعه، نمایش درون بود و بیرون. او جزو نویسنده گان 
استثنایی بود که توانست هم زمان تصویری همه جانبه و شاید بی نقص از جوامع آمریکای لاتین بدهد و درعین حال درونی ترین 
احساس های بشر گرفتار در اجتماعِ دیکتاتورپرور را نشان بدهد. نشان بدهد که چه طور تاریخ خود را در سرنوشت امروز بازسازی 
می کند و چه طور خشونت های سیاسی راه به خشونت های فردی باز می کنند و چه طور کلنجار مداوم نیروهای سیاسی با قدرتْ 
تابعی از فرهنگ و سنت های آن کشور می شود. همه ی آن چه باعث شد کتاب هاش، باوجود سخت خوان بودن، در کشور ما هم 

خواننده ی زیادی داشته باشند و ما بتوانیم خودمان را در آثار او ببینیم و او را نویسنده یی بدانیم از خودمان./ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴
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به مناسبت درگذشت خورخه ماریو پدرو بارگاس یوسا

  سمر پور محسن

خورخه ماریو پدرو بارگاس یوسا )به اسپانیایی: 
)Jorge Mario Pedro Vargas Llosa 

)۲۸ مارس ۱۹۳۶ – ۱۳ آوریل ۲۰۲۵( داستان نویس، 
مقاله نویس، سیاست مدار و روزنامه نگار اهل پرو بود. 
یوسا یکی از رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر 
آمریکای جنوبی بود. او در روز یکشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ 

در سن ۸۹ سالگی در لیما درگذشت.
ماریو بارگاس یوسا ۲۸ مارس ۱۹۳۶ در آرکیپای 
پرو به دنیا آمد. وی تنها فرزند پدر و مادرش بود. 
والدینش پنج ماه بعد از ازدواج از هم جدا شدند. ۱۰ 
سال اول زندگیش را در بولیوی و با مادرش گذراند. 
پس از آن که پدربزرگش مقام دولتی مهمی در پرو به 
دست آورد، همراه مادرش در سال ۱۹۴۶ به سرزمینش 

بازگشت.
در ۱۴ سالگی پدرش وی را به دبیرستان نظام 
فرستاد که تأثیری ژرف و پایا بر او نهاد و ایده نخستین 
رمانش را در ذهنش پروراند. نگرش داروینگرایانه او 
نسبت به زندگی حاصل تجربه همین دو سال است. 
بارگاس یوسا در رشته هنرهای آزاد دانشگاه لیما 
فارغ التحصیل شد و سپس از دانشگاه مادرید در رشته 
ادبیات درجه دکترا گرفت. یوسا در سال ۱۹۵۹ به 
پاریس مهاجرت کرد و به عنوان معلم و روزنامه نگار 
خبرگزاری فرانسه و همچنین تلویزیون ملی فرانسه 
مشغول به کار شد. وی سال ها در اروپا، به ویژه در 
پاریس و لندن و مادرید زیست و به کارهای گوناگون 
پرداخت. مترجمی، روزنامه نگاری و تدریس از آن 

جمله اند.
وی در نوزده سالگی با خولیا اورکیدی، که یکی از 
نزدیکانش و هیجده سال از او بزرگ تر بود، ازدواج کرد. 
در رمان برجستهٔ »عمه خولیا و میرزابنویس« )۱۹۷۷( 

از شخصیت این زن الهام گرفته است. اما این ازدواج 
دیری نپایید و در ۱۹۶۴ به طلاق انجامید و در سال 
بعد با پاتریسیا، »بانوی زندگی اش« دیدار کرد که از او 

سه فرزند دارد.
یوسا بیست ساله بود که اولین داستانش منتشر 
شد. داستان کوتاه »سردسته ها« در یکی از نشریات 
پایتخت به چاپ رسید. ادبیات آمریکای لاتین مدیون 

گابریل گارسیا مارکز، فوئنتس و یوسا است.
او از سنین نوجوانی با نشریه لاکرونیکا همکاری 
داشت. سال ۱۹۵۸ موفق به دریافت فرصت تحصیلی 
در دانشگاه مادرید شد. سال بعد مجموعهٔ داستان های 
کوتاهش در بارسلون به چاپ رسید. او سرانجام از 
پاریس سر درآورد و با بورخس، فوئنتس و تعدادی 
دیگر از نویسندگان اسپانیولی زبان آشنا شد. در سال 
۱۹۶۳ اولین رمانش منتشر شد؛ دوران قهرمان ماجرای 
دخالت نظامیان در عرصهٔ سیاست و تبعات شوم 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن است. این رمان با 
استقبال منتقدان و خوانندگان روبه رو شد و نام نویسنده 
به عنوان یک منتقد رادیکال مطرح شد و تعدادی 
از نسخ کتابش به عنوان کتاب ضاله طی مراسمی 
رسمی به آتش کشیده شد. اما این مانع از اهدا جایزه 
منتقدان به یوسا نشد. در سال ۱۹۶۶ پس از چاپ 
دومین رمانش »خانه سبز« از پاریس به لندن رفت و 
به تدریس ادبیات اسپانیایی – آمریکایی اشتغال ورزید. 
سال بعد دومین مجموعه داستانش منتشر شد و او را 

برنده دو جایزه ادبی کرد.
سومین رمانش »گفتگو در کاتدرال« در ۱۹۶۹ 
منتشر شد. یک سال بعد به بارسلون رفت تا نوشتن 
یکی از معتبرترین نقدها بر آثار مارکز را آغاز کند. این 

کتاب در ۱۹۷۱ منتشر شد.
یوسا چند سفر به کوبا داشت و رابطه خوبی 
با حکومت کوبا پیدا کرد. زندانی شدن ابرتو پادیلا، 
نویسنده کوبایی، زمینه ساز اعتراض گسترده نویسندگان 
آمریکای لاتین شد. یوسا به همراه دیگر نویسندگان، 
اختناق حاکم بر جامعهٔ کوبا و شخص فیدل کاسترو 
را محکوم کردند. با کمک تعدادی از نویسندگان هم 
فکرش نشریه »آزاد« را در پاریس منتشر کرد و کتاب 
»ماجرای پنهانی یک رمان« را در بارسلون منتشر 

ساخت.
چهارمین اثرش »سروان پانتوخا و خدمات ویژه« 
در سال ۱۹۷۳ منتشر شد. سال ۱۹۷۴ به زادگاهش 

بازگشت. در ۱۹۷۶ به ریاست باشگاه پن )انجمن 
قلم آمریکا( برگزیده شد و سفرهایی به دانشگاه های 
مختلف اروپا و آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی کرد و 
به عنوان استاد مدعو به سخنرانی و تدریس پرداخت. 
»عمه خولیا و میرزابنویس« ماجرای نخستین ازدواج 
یوسا است که در ۱۹۷۷ به چاپ رسید. رمان »جنگ 
آخرالزمان« در سال ۱۹۸۱ منتشر شد. این پروژه بزرگ، 
زیر قلم یوسا با مهارت شگرفی شکل گرفته و حجم 
کار و شخصیت های پرشمار و رابطه بینامتنی رمان 
با بخشی از تاریخ برزیل، هیچگاه موجب سستی اثر 
نشد. تا جایی که این اثر را به عنوان نظیری برای 
»جنگ و صلح« تولستوی در ادبیات آمریکای لاتین 
توصیف کرده اند. ماجرای اصلی این رمان نیز در قرن 

نوزدهم می گذرد.
یوسا پس از »جنگ آخرزمان« چند اثر دیگر 
»زندگی واقعی الخاندرو مایتا« و »سور بز« و »نامه هایی 
به نویسنده جوان« نیز به مجموعه آثارش افزود. »گفتگو 
در کاتدرال« و »جنگ آخرالزمان« به عنوان مهم ترین 

آثار نویسنده مورد توجه مخاطبان و منتقدان هستند.
او »عصر قهرمان« را در بیست و شش سالگی 
نوشت که برای او شهرتی جهانی به ارمغان آورد. 
یوسا، آندره مالرو را نویسنده ای دانست که بر نگارش 
اثرش عصر قهرمان تأثیر گذاشت. از دیگر رمان های او 
می توان به »زندگی واقعی آلخاندرو مایتاً«، »چه کسی 
پالومینو مولرو را کشت؟«، »بهشت، آن جا« )۲۰۰۳(، 
»سور بز« )۲۰۰۰(، »خانهٔ سبز« )۱۹۶۵(، »شهر و 
سگ ها« )۱۹۶۳( و »لیتوما در میان کوه های آند« 

اشاره کرد. او بیش از ۴۰ رمان مهم نوشت.
آثار پژوهشی او عبارت ند از: »زبان هیجان«)۲۰۰۱(، 
»نامه هایی به رمان نویس جوان«)۱۹۹۷(، »ماهی در 
دریا« )۱۹۹۳(، »واقعیت پوشیده« )۱۹۹۰(، »میان سارتر 
و کامو« )۱۹۸۱( و »چرا ادبیات«. از نمایش نامه های او 
هم می توان به موارد زیر اشاره کرد: »دیوانهٔ ایوان ها« 

)۱۹۹۳( و »شوخی«)۱۹۸۶(.
مضمون عمده رمان های یوسا جدال بر سر قدرت 
و اعمال این قدرت در آمریکای لاتین است. قهر و 
خشونت مردانی که سودای سالاری را در سر دارند 
)خواه در ارتش، در گروه های چریکی یا در احزاب 
سیاسی( در بسیاری از کتاب های او مضمون عمده 

است.
یوسا در سال های نخستین جوانی مجذوب 

شخصیت فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا شده است، 
اما او مدتی بعد جدایی کامل خود از جنبش های تندرو 
چپ را اعلام کرد و به حمله شدید علیه کاسترو پرداخت. 
در سال ۱۹۸۸ در کنار تعدادی از احزاب راست گرا در 
تشکیل »جنبش آزادی ها« شرکت کرد. در سال ۱۹۹۰ 
نامزد ریاست جمهوری پرو شد اما از رقیبش آلبرتو 
فوجیموری شکست خورد و بعد از آن، همه فعالیت ها و 

برنامه های سیاسی خود را کنار گذاشت.
به گفتهٔ خود از فعالیت های سیاسی خویش »فساد 
حکومت و تحریک مردم به فدا کردن همه چیز در 
راهش« را به خوبی درک کرده بود. به علت حمایت از 
ایالات متحده و انتشار مقالاتی در تأیید سیاست های 
آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت. این مقالات در دوران 
جنگ عراق نوشته شده بود، آن گاه که یوسا با دختر 
عکاسش مورگانا به صحنهٔ جنگ رفت و کار مشترکی 

با عنوان »روزنگار عراق« تهیه کردند.
یوسا هفتم اکتبر سال ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل 
ادبیات شد. حدود ۲۰ سال نام او به عنوان یکی از 
کاندیداهای این جایزه بود. این نخستین بار از سال 
۱۹۸۲ بود که یک نویسنده از آمریکای لاتین توانست 
برنده جایزه نوبل ادبی شود. در این سال، گابریل گارسیا 
مارکز نویسنده کلمبیایی برنده جایزه یک و نیم میلیون 

دلاری ادبیات نوبل شد.
آکادمی نوبل که مقر آن در استکهلم سوئد است، 
از یوسا به عنوان خالق آثاری نام برده که در آن وی 
به »ترسیم پیکره های قدرت« پرداخته و نگاه نافذی 
به »مقاومت، طغیان و شکست فردی« دارد. زندگی 
یوسا پر فراز و فرود بود و در این اندک نمی گنجد. 

یادش گرامی باد.

گزارشگر رنج و  درماندگی  بشر
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مخاطب قرآن کریم، همة انسان ها هستند و نباید 
آن را در محدوده تنگ یک قوم یا یک زمان محدود 
کرد. با این همه به دلایل مختلف در این کتاب آسمانی 
اشاراتی به ایرانیان و عقاید و آیینشان شده که طبیعتاً 
برای ما ایرانیان مهم و جالب است. برخی از این موارد 
در بخش نخست آمد، همچون واژگان پارسی و پهلوی، 
انعكاس پاره اي مفاهیم و تعبیرات و عقاید ایرانیان که 

مثال های متعددی ذکر شد و اینک دنباله سخن:

سورة نساء
چون  كه  است   133 آيه  نظر،  مورد  موضوع 
فضاي  دارد، آوردنش  قبل  با آيات  ظريفي  ارتباط 
آسمان ها  در  »آنچه  مي كند:  روشن تر  را  بحث 
كه  كساني  به  ما  و  خداست  آنِ  از  است،  زمين  و 
پيش از شما به آنان كتاب داده شده و نيز به شما، 
سفارش كرديم كه از خدا پروا كنيد. اگر كفر ورزيد، 
]چه باك كه[ آنچه در آسمان ها و زمين است، از 
آن خداست و خدا بي نيازِ ستوده است. آنچه در 

آسمان ها و زمين است، خدا راست...« )131 ـ 132(
بآخرين  يأتِ  و  الناسُ  ايّها  يُذهبكم  يَشأ  »إن  4ـ 
]خدا[  اگر  مردم،  اى  قديرا:  ذلك  عَلى  الله  كان  و 
بخواهد، شما را مى برد و ديگران را مى آورد و خدا 
پيوسته بر این كار تواناست« )نساء، 133(. ميبدي 
فرود  آيه  اين  چون  مي نويسد:  ابوهريره  قول  از 
آمد، پيامبر)ص( به پشت سلمان زد و فرمود: »هُم 
فارس.  عجم  يعني  اويند«؛  قوم  آنها  هذا:  قوم 
عبارت  همين  ص720(.  )ج2،  كشف الاسرار 
لثقلين  نورا ص187(،  )ج3،  لبيان  مجمع ا در 
)ج1،  اصفي  ص509(،  )ج1،  صافي  ص560(،  )ج1، 
لتبيان  ص245(، تفسير لاهيجي )ج1، ص565(، ا
ص293(،  )ج1،  لجامع  ا جوامع  ص352(،  )ج2، 
لمحيط )ج4،  لبحر ا لثمين )ج2، ص111(، ا لجوهرا ا
ص339(  )ج3،  للقرآن  لوسيط  ا تفسير  و  ص92( 
آمده است و نیز به  این صورت: »انهم قوم هذا: این 
ایرانی زادگان«،  فارس:  ابن  یعنی  اوست،  قوم 
ص572(،  )ج1،  لمديد  ا لبحر  ا در  جمله  از 
)ج3،  لمعاني  روح ا ص205(،  )ج5،  لبيان  ا جامع 
لكشاف  ا ص213(،  )ج1،  لتسهيل  كتاب  ا ص159(، 

لوجيز )ج2، ص122( و... )ج1، ص574(، محرر ا
می نویسد:  هندی  مظهري  ثناء الله  قاضي 
بر  را  دستش  پيامبر)ص(  آمد،  فرود  آيه  اين  چون 
پشت سلمان زد و فرمود: »انّهم قوم هذا«. در اين 
صورت اين آيه به معني آن فرمودة خداي متعال 
است كه: »إن تتولّوا يَستبدل قوماً غيركم...« )محمد، 
38( و در صحيحين از ابوهريره نقل شده: ما نزد 
پيامبر)ص( نشسته بوديم كه سوره جمعه نازل شد 
يَلحقوا  لمّا  مِنهم  »و آخرين  كه:  اين آيه آمد  چون  و 
خدا،  پيامبر  »اي  پرسيدند:   )3 )جمعه،  بهم...« 
نهاد  سلمان  بر  دست  حضرت  كيستند؟«  اينان 
مِن  رجال  لنالهُ  الثّريا،  عند  الايمانَ  كان  »لو  فرمود:  و 
مردانی  بود،  پروین  ستاره  در  ایمان  اگر  هؤلاء: 
نقل  ترمذي  می یافتند.«  دست  آن  به  اینان  از 
»و  كه:  خواند  را  اين آيه  پيامبر)ص(  چون  مي كند 
امثالكم:  لايكونوا  ثم  غيركم  قوماً  يستبدل  تتولّوا  إن 
اگر روي برتابيد، خدا گروه ديگرى را به  جاى شما 
)محمد،  بود«  نخواهند  شما  مانند  كه  مى آورد 
كيستند؟«  اينان  پیامبر،  »اي  پرسيدند:   ،)38
حضرت دست بر سلمان زد و فرمود: »هذا و قومه. 
و لو كان الدّين عند الثريا، لتناوله رجال من الفُرس: او 
مردانی  بود،  پروین  ستاره  در  دین  اگر  قومش.  و 
پيامبر)ص(  نزد  می یافتند.«  دست  آن  به  ایران  از 
از اعاجم )ايرانيان( ياد شد؛ حضرت فرمود: »لَاَنا 
من  قطعاً  ببعضكم:  او  بكم  منّي  اوثق  ببعضهم  او  بهم 
به آنها يا برخي از آنها، بيش از شما يا برخي از شما 
چه  مي گويم:  )مَظهري(  من  دارم.«  اطمينان 
لنهر  ماوراء ا مشايخ  به  اشاره اي  احاديث  اين  بسا 
لدين نقشبندي و امثال او؛ زيرا  باشد؛ يعني بهاء ا
اين بزرگان ايراني اند و سنت نبوي را زنده كردند 

و جامي چه خوب گفته است:
سكه كه در يثرب و بطحا زدند 

نوبت آخر به بخارا زدند 
)ج2، قسم 2، ص258( 

سورة مائده
سورة مباركه مائده مدني است، 120 آيه دارد 
و نكته مورد بحث در اين بخش، دو آيه زير است 

كه مي فرمايد:
دينهِ  عن  منكُم  يرتدّ  مَن  آمنوا  الذين  ايها  يا  ـ   5
کسانی  اى  يُحبونه:  و  يُحبّهم  بقومٍ  يأتى  الله  فسوف 
دينش  از  شما  از  كس  هر  آورده اید،  ایمان  که 
برگردد، ]بداند كه[ خداوند به زودى قومى را به 
نيز  آنان  و  می دارد  دوستشان  كه  مى آورد  عرصه 
ۀ  أعزَّ عَلى  المؤمنين  اذلّۀ  می دارند.  دوست  را  او 
فروتن  و  مهربان  مؤمنان،  با  آنها  عَلى  الكافرين: 
هستند و با كافران، سختگير؛ يُجاهدون فى  سبيل 
مى كوشند  خدا  راه  در  لائم:  لَومَۀ  لايخافون  و   الله 
ذلك  ندارند.  باك  سرزنشگرى  هيچ  سرزنش  از  و 
فضل الله يؤتيه مَن يشاء والله واسعٌ عليم:  اين است 
بخواهد،  كس  هر  به  كه  خدا  افزونى  و  نعمت 
مى بخشد و خداوند گشايشگر داناست« )مائده، 

.)54
شده  متعددى  تفسيرهاى  شريفه  اين آيه  از 
دسته  چهار  در  را  آنها  مى توان  كل  در  كه  است 
بخش كرد: دسته نخست، آنها كه منظور از قوم 
دانسته اند.  يارانش«  و  على)ع(  »امام  را  مذكور 
دسته دوم، آنها كه قوم را به »حضرت مهدى)عج( 
كه  آنها  سوم،  دسته  كرده اند.  معنى  يارانش«  و 
دسته  و  دانسته اند.  »ايرانيان«  را  قوم  از  منظور 
چهارم آنها كه »مردم يمن« را منظور دانسته اند. 
را  چندگانه  وجوه  همين  نيز  تفاسير  برخى 
را  برداشت  دو  از  آميخته اى  گاه  و  كرده اند  ذكر 

برگزيده اند. اينك بررسى هر يك از اين موارد:
صادق)ع( امام  و  باقر  امام  از  على)ع(:  امام  الف( 

لمؤمنین)ع( نازل  روايت شده كه اين آيه درباره اميرا
)ج2،  لبرهان  ا )ج2، ص103(،  لبيان  نهج ا است.  شده 
لجنان  لبيان )ج3، ص3211(، روض ا ص315(، مجمع ا
ص170(،  )ج1،  ابراهيم  بن  علي  تفسير  ص6(،  )ج7، 
لقرآن  ا تفسير  فى  لجديد  ا ص556(،  )ج3،  لتبيان  ا
و...  ص89(  )ج2،  لجامع  ا جوامع  ص482(،  )ج2، 
ياسر،  عمار  از  روايت  اين  تفاسير،  اين  از  برخى  در 

حذيفه و ابن عباس نيز روايت شده است. 
)ج1،  شبر  تفسير  در  مهدى)عج(:  امام  ب( 
ص170(،  )ج1،  ص43(،قمى  )ج2،  صافى  ص141(، 
)ج1،  لاهيجى  شريف  و  ص461(  )ج1،  لثقلين  نورا
به  است  متصف  كه  »كسى  مى خوانيم:  ص669( 
اين صفات حسنه، اولش على)ع( و آخرش مهدى 

است)ع(« )تفسير نمونه، ج4، ص418(.
ج( ايرانيان: زمخشرى در كشاف )ج1، ص640( 
پرسش  قوم  اين  درباره  پيامبر)ص(  از  می نویسد: 
و  »هذا  فرمود:  و  زد  فارسى  سلمان  شانه  بر  شد؛ 
كان  »لو  فرمود:  سپس  قومش.«  و  مرد  اين  ذووه: 
اگر  فارس:  أبناء  مِن  رجالٌ  لنالهُ  بالثّريا،  مُعلقاً  الايمان 
از  مردانى  باشد،  آويخته  پروين  ستاره  به  ايمان 

پارسى زادگان )ايرانيان( به آن دست مى يابند.« 
صورت  اين  به  ص105(  )ج7،  كاشف  تفسير  در 
من  رجال  لتناوله  الثريا،  عند  مُعلقاً  العلم  كان  »لو  آمده: 
ابناء فارس«. در شرح حكمۀالاشراق آمده است: »لو 
كان العلم بالثّريا، لتناولته رجال من فارس: اگر دانش در 
اول بحار روايت شده: »لو  جلد  در  پروین باشد،...« 
كان  العلم منوطاً بالثريا...« بخش پايانى اين عبارت را 
لصغير )ج2، ص434( چنین آورده  سيوطى در جامع ا

است: »لتناوله قوم من ابناء فارس«.
ميبـدى مى نـويسد: گفته انـد كـه رسول  
ايستاده  سلمان  پرسيدند.  آيت  اين  از  را  خدا)ص( 
نهاد،  وى  دوش  بر  خود  مبارك  دست  بود؛ 
بالثرياله،  معلقاً  الدين  كان  ولو  ذووه.  و  »هذا  گفت: 

ايرانيان دانست؛ چه، در هر يك از وجوه تفاسير 
متوجه  نوعى  به  مى بينيم  بنگريم،  كه  برشمرده 
و  سلمان  را  آيه  مصداق  چه  مى شود.  ايرانيان 
قومش بگيريم، چه فيروز ديلمى يا شهر بن باذان 
و همراهانش )كه تحت عنوان يمنى ها ذكر شده( 
لب ايرانيان  و چه پيروان و ياران امام على)ع( كه غا
بدان مفتخرند و چه ياران حضرت قائم)عج( كه باز 

در روايات، بيشترشان ايرانى محسوب مى شوند.
تابَ  ثمّ  صَمّوا  و  فعموا  فتنۀٌ  تكونَ  الَّا  حَسِبوا  و  6ـ 
پنداشتند  منهم:  كثيرٌ  صمّوا  و  عَموا  ثمّ  عليهم   الله 
كيفرى در كار نيست، پس كور و كر شدند، سپس 
ايشان  از  بسيارى  باز  پذيرفت؛  را  توبه شان  خدا 
مى دهند،  انجام  آنچه  به  خدا  و  شدند  كر  و  كور 

بيناست. )مائده، 71(.
مى كند:  معنى  چنين  را  اين آيه  سورآبادى 
و  عقوبتى«  را  ايشان  نبود  كه  »پنداشتندى 
گفته اند اين فتنه، فساد دل است. »كور شدند به 
دل از ديدن فرا حق، و كر شدند از شنيدن حق.« 
]بني اسرائيل[  ايشان  بر  را  بُختنصر  لى  تعا خداى 
داد  توبه  »پس  كرد.  عقوبت  را  ايشان  تا  گماشت 
همدانى  كي رش  به  كرد  نصرت  و  خدا«  را  ايشان 
پس  شدند.  بسيار  و  آمدند  واديد  »تا  ]کوروش[ 
شدند  فساد  سرِ  با  و  شدند  كر  و  شدند  كور  باز 
بن  تتوس  لى  تعا خداى  آنگه  ايشان«.  از  بسيارى 
اسبسيانوس رومى را بر ايشان گماشت و ايشان را 

عقوبت كرد. )ج1، ص395(
برخي  از  اختصار  به  تنها  لكاشف  ا تفسير  در 
ستمهاي بني اسرائيل ياد شده و آمده: »فسَلّط الله 
عليهم الفُرس و الرّوم، و فعلوا بهم ما فعله بُخت نصر...« 
ص427(  )ج2،  خسروي  تفسير  در  ص102(.  )ج3، 
آمده: »به خلاف احكام تورات، مرتكب محرمّات 
گشتند... لذا بخت نصر بر آنها تسلط يافت و پس 
بابل  به  را  آنها  آنها،  از  نفر  هزار  هزاران  كشتن  از 
لت ذلتّ و خواري در آنجا به  كشانيد و مدتها به حا
سر بردند. تا به تضرع آمده، توبه كردند. خداوند 
آنها  از  و  بخشيد  آنها  بر  و  پذيرفت  را  آنها  توبه  هم 
نجاتشان آمد  به  كوروش  ايران،  پادشاه  و  گذشت 
لمقدس  و به وطنشان برگردانيد و به تعمير بيت ا
گناه  به  آنها  از  بسياري  ديگر  بار  باز  و  پرداختند 

پرداختن و به افساد و تبهكاري دست زدند...«
مي خوانيم:  ص31(  )ج5،  نمونه  تفسير  در 
جمله  دو  اين  دارند  عقيده  مفسران  از  »بعضي 
اشاره به دو سرگذشت مختلف مي باشد كه براي 
حمله  هنگام  به  يكي  شد:  واقع  بني اسرائيل 
و  ايرانيان  حمله  هنگام  به  ديگري  و  بابل،  مردم 
روميان كه قرآن در آغاز سوره بني اسرائيل اشاره 

لدرر )ج4،  كوتاهي به آن كرده است.« در مقتنيات ا
پيامبرآزاري  و  بني اسرائيل  سركشي  به  ص59( 
آنها اشاره مي شود كه در نتيجه بخت نصر دست 
لياني دراز ايشان را در نهايت خواري  مي يابد و سا
به اسارت مي برد تا اينكه: »...فوّجه الله مَلكاً عظيماً 
يُنجي  و  ليعمرهّ  بيت المقدس  الي  فارس  مُلوك  مِن 
الي  ردّهم  و  بخت نصر  أسر  من  بني اسرائيل  بقايا 
لبيان  روح ا تفسير  متن  شبيه  عيناً  كه  وطنهم...« 
است.  ص37(  )ج3،  لمعاني  روح ا و  ص422(  )ج2، 
به  ص168(   ،5 لتنوير)ج  ا و  لتحرير  ا در  عاشور  ابن 
ذلك  انّ  »يتعيّن  مي كند:  اشاره  مطلب  همين 
عصور  حوادث  من  عظيمين  حادثين  لي  ا ارشاة 
حادث  انهما  اظهر  و  موسي)ع(  بعد  بني اسرائيل 
لبابلي اذ سلّط الله عليهم بختنصر ـ ملك  الأسر ا
لمقدس مرات سنه 606 و سنه  أشور ـ فدخل بيت ا
598 و سنه 588ق.م... و أنّ توبۀ الله عليهم كان 
مظهرها حين غلب كوروش ـ مَلك فارس ـ عَلي 
530ق.م  سنه  بابل  عَلي  استولي  و  الآشوريين 
ويعمروها  بلادهم  لي  ا يرجعوا  ان  لليهود  فأذن 

فرجعوا و بنوا مسجدهم...«
را  لب  مطا همين  شبيه  جاوي  نووي 
الله  »سَلّط  ديگر:  اسامي  برخي  با  اما  مي نویسد؛ 
ـ  بابل  عَلي  لُهراسب  عامل  ـ  بختنصر  عليهم 
فوجه  تابوا  حين  لمقدس...  بيت ا عَلي  فاستوليّ 
لي  ا فارس  ملوك  من  عظيماً  ملكاً  لي  تعا الله 
بني اسرائيل  بقايا  نجّي  و  ليعمّره  لمقدس  بيت ا
]پس  وطنهم...  لي  ا ردّهم  و  بختنصر  أسر  من 
دوباره سركشي كردند و زكريا و يحيي را كشتند و 
لي  قصد كشتن عيسي را كردند كه[ فبعث الله تعا

لفُرس...« )مراح لبيد، ج1، ص284(. عليهم ا

سورة انعام
از این سوره، آنچه با موضوع مورد نظر ارتباط 

دارد، دو آيه است:
7ـ قل الله شهيدٌ بينى و بينكم و اوحىَ الىّ هذا القرآن 
لُانذِركَم به و مَن بَلغ: بگو خدا ميان من و شما گواه است. 
و اين قرآن به من وحى شده تا با آن شما و هر كس را ]كه 

اين پيام[ به او برسد، هشدار دهم« )انعام، 19(.
شما  )تا  به  لانذركم  از  منظور  مفسران  برخى 
و من بلغ )هر كس را كه  را با آن بيم دهد( را عربها 
]اين پيام[ به او برسد( را عجم ها تفسير كرده اند؛ 
لقدير  ا فتح  ص104(،  )ج7،  لبيان  جامع ا جمله:  از 
و  ص140(  )ج4،  لبيان  وا لكشف  ا ص122(،  )ج2، 
در  ابي حاتم  ابن  ص115(.  )ج2،  لتنزيل  لم ا معا
از  نقل  به  ص1271(  )ج4،  لعظيم  ا لقرآن  ا تفسير 
لعجم  لعرب و ا مجاهد مي نويسد: »من اسلم من ا

حمید یزدان پرست

نازل  ایشان  درباره  و  فارس.  ابناء  من  رجال  لناله 
لايكونوا  ثم  غيركم  قوماً  يُستبدل  يتولوا  إن  و  شده: 
امثالكم« )كشف الاسـرار، ج2، ص147(. اين حديث 
است.  آمده  ص277(  )ج2،  لتفاسير  زبدۀا در 
و  زد  سلمان  دوش  بر  حضرت  نيز آورده  طبرسى 
اوست.«  هموطنان  و  مرد  اين  »مقصود  فرمود: 
در  مضمون  اين  ص321(.  )ج3،  لبيان  مجمع ا
همچون:  است؛  آمده  تفاسير  از  ديگر  بسيارى 
)ج2،  لتفاسير  زبدۀا ص89(،  )ج2،  لجامع  جوامع ا
)ج1،  لوجيز  ا ص642(،  )ج1،  لثقلين  نورا ص275(، 
ابن  ص64(.  )ج6،  حليه  در  ابونعيم  و  ص386( 
لبر در استيعاب )ج2، ص577( به صورت »لو  عبدا
در  است.  سلمان« آورده  لناله  الثريا،  عند  الدين  كان 
لدقائق )ج4، ص140(، تفسير شبّر )ج1، ص141(  كنزا
»اهل  به  صورت  ص277(  )ج4،  لغيب  مفاتيح ا و 
معنى  الفرس«  »قيل  يا  و  الفرس«  »هُم  الفُرس«، 

شده است.
)ج3،  لتبيان  ا تفسير  در  يمن:  مردم  د( 
»درباره  كه:  است  آمده  مجاهد  قول  از  ص555( 
اهل يمن نازل شد« و طبرى نيز همين معنى را 
لجامع )ج2، ص88( نيز  برگزيده است. در جوامع ا
روايت شده كه به هنگام نزول اين آيه، پیامبر)ص( 
»آنان  فرمود:  و  كرد  اشاره  اشعرى  ابوموسى  به 
قوم اين مرد هستند« و فرمود: »ايمان و حكمت 
لدقائق )ج4، ص140(،  را در يمن بجوييد.« در كنزا
)ج3،  لبيان  ا مجمع  ص280(،  )ج1،  لتنزيل  انوارا
فتح  ص397(،  )ج4،  لبيان  ا اطيب  ص321(، 
لمنير )ج6، ص230( و  لغدير )ج2، ص61(، تفسيرا ا
موضوع  اين  به  نيز  ص275(  )ج2،  لتفاسير  زبدۀا
ضمن  ديگر  تفاسير  برخى  در  است.  شده  اشاره 
ماجرايى  درباره  به تفصيل  چندگانه،  وجوه  بيان 
اشاره شده است كه چگونه آن حضرت مردم يمن 
لفتوح  ابوا شيخ  دانستند.  افتخار  اين  شايسته  را 
كرده  اشاره  داستان  اصل  به  تفسيرش  در  رازى 

است و مى نويسد:
فرود  سببى  بر  كه  مى كند  آن  اقتضاى  آيه 
است  بوده  قومى  ارتداد  سبب،  و آن  است  آمده 
كه از دين برگشته اند، پس از آنكه در اسلام آمده 
بودند... و آنان كه مرتد شدند، سيزده قوم بودند: 
رسول)ع(.  پسِ  قوم  ده  و  رسول،  عهد  در  سه 
شدند،  مرتد  رسول)ع(  عهد  در  كه  آنان  ازجملة 
ايشان  رئيس  و  بنى مذجح  از  بودند  جماعتى 
أسوَد بود... به يمن برخاست و دعوى پيغامبرى 
كرد. ]و آنگاه به دو صورت مطلب را ادامه مى دهد: 

نخست اينكه:[
لى كرده  لى وا رسول)ع( باذان را بر يمن و حوا

ايمان  كه  عجم  ملوك  از  بود  كسى  اول  او  و  بود، 
آورده بود. و او اول اميرى بود از بلاد يمن در اسلام 
رسول)ع(  و  يافت  فرمان  رسول)ع(  عهد  در  او  و 
لى كرد بر يمن و او شهر بن باذان بود و  پسرش را وا

او اين اسود مرتد را بكشت و بر يمن مستولى شد.
كارش  چون  اسود  اينكه:[  دوم  ]صورت 
ظاهر شد و اتباعش بسيار شدند، عاملان رسول 
به  نوشت  نامه  رسول)ع(  كرد...  بيرون  يمن  از  را 
به  تا  فرمود  را  ايشان  و  يمن...  سادات  از  جماعتى 
كرد،  مردى  او  قتل  تولاى  و  شدند...  اسود  كارزار 
را  او  و  شد  او  سر  به  شب  لدّيلمى.  ا فيروز  او  نام 
لى رسول)ع( را به وحى خبر داد  بكشت. خداى تعا
و رسول)ع( صحابه را بشارت داد به قتل او. صحابه 
گفت:  را؟«  او  كشت  كه  رسول الله،  »يا  گفتند: 
»فازَ  گفت:  آنگه  فيروز.«  او  نام  مبارك،  »رجلُ 
روز،  دگر  بر  رسول)ع(  و  فيروز.«  يافت  ظفر  فيروز: 
كرد.  انتقال  ايزدى  رحمت  جوار  با  و  يافت  فرمان 

لجنان، ج7، ص1 ـ 7(. )روض ا
پيامبر)ص(  از  و  مى آورد  را  وجه  اين  ميبدى 
البارحۀ  الاسود  »قَتَل  فرمود:  كه  مى كند  روايت 
و  »فيروز«.  قال:  هو؟«  »من  قيل:  مبارك.«  رجل 
در روايت ديگر گفتند: »فاز فيروز!« )كشف الاسرار، 
)ج4،  لغيب  ا مفاتيح  در  رازى  فخر  ص145(.  ج3، 
)ج6،  لمنير  ا تفسير  در  زحيلى  وهبة  ص377(، 
لتفاسير )ج2، ص275(  ص230( و كاشانى در زبدۀا

نيز به اين ماجرا اشاره كرده اند.
وجوه  به  ص418(  )ج4،  نمونه  تفسير  در 
چندگانه اشاره شده و آمده است: »شكى نيست كه 
اين روايات با هم تضاد دارند؛ زيرا اين آيه همان طور 
را  جامع  و  كلى  مفهوم  يك  است،  قرآن  سيره  كه 
بيان مى كند كه على)ع( و سلمان مصداق هاى مهم 
آن مى باشند و كسان ديگرى را نيز كه اين برنامه ها را 
تعقيب مى كنند، شامل مى شود، هرچند در روايات 

از آنها ذكرى نشده باشد.«
از آنجا كه درست بعد از آيه مذكور، آيه مشهور 
ولايت آمده كه مى فرمايد: »انّما وليّكمُ الله و رسوله 
و الذين آمنوا الذين يُقيمون الصلوۀ و يؤتون الزكاۀ و هُم 
راكعون: دوست و سرپرست شما تنها خدا و پيامبر 
اوست و كسانى كه ايمان آورده اند: همان كسانى 
زكات  ركوع،  حال  در  و  مى دارند  برپا  نماز  كه 
مى دهند« )مائده، 55(. چون اكثر قريب به اتفاق 
مؤمنان  امير  را  شخص  این  سنى  و  شيعه  تفاسير 
آيه  اصلى  تفسير  مى توان  دانسته اند،  على)ع( 
پيشين را به ياران و پيروان آن حضرت تعبير كرد؛ 
)ج5،  لميزان  ا در  طباطبايى  علامه  چنان كه 
متوجه  را  آن  تأويل  و  فرموده اند  بعد(  به  ص637 

لتأويل )ج2، ص104(. كاشاني در  و غيرهم«، لباب ا
»اهل  مي نويسد:  ص370(  )ج2،  لتفاسير  ا زبدة 
اي:  الاحمر،  و  الاسود  من  بلغه  من  سائر  و  مكه 
لعجم...« در  لعرب و ا لعجم، او من ا لعرب و ا من ا
لدقايق )ج4،  لصادقين )ج3، ص371( كنزا منهج ا
سواطع  و  ص113(  )ج4،  لمعاني  روح ا ص303(، 
الالهام )ج2، ص210(: »عرب و عجم... از انس بن 
گرديد،  نازل  آيه  اين  چون  كه  شده  نقل  لك  ما
حضرت به كسري و قيصر و نجاشي نوشت و آنها 
لمسير )ج2،  را به سوي خدا خواند...« عيناً در زاد ا
ص15(  و كشف الاسرار )ج3، ص319(. مواهب عليّه 
و  انس...«  و  جن  و  عجم  و  »عرب  ص273(:  )ج1، 
ص157(،  )ج2،  لتنزيل  ا انوار  ص11(،  )ج2،  كشاف 
و  لعرب  ا »من  ص256(:  )ج1،  لتسهيل  ا كتاب 

لعجم...«. ا
در هر صورت مي توان اين آيه شريفه را يكي 
از مصاديق پيام جهاني قرآن كريم به شمار آورد كه 
فارغ از هر مرز سياسي و قومي به ابلاغ عمومي 

گفتار خداوند نظر دارد.
8 ـ در سوره مباركه انعام، آيات 83 به بعد، 
خداوند از حضرت نوح و ابراهيم)ع( و فرزندانشان 
در  سپس  و  مى كند  ياد  يافتند،  نبوت  درجه  كه 
الكتاب  آتيناهم   الذين  »اولئك  مى فرمايد:   89 آيه 
و الحُكمَ و النبوۀ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وَكّلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين: اين پيغامبران  آنند كه ايشان را 
نامه و دين و پيغام داديم. اگر اينان ـ كه مشركان 
و  آن  پذيرفتن  بر  شوند،  كافر  آن  به  ـ  قريش اند 
كه  برگماشتيم  ديگر  گروهى  به آن،  استوارگرفتن 

ايشان به آن كافر نيستند.«1
اين  گفت:  مجاهد  مى نويسد:  ميبدى  
قبول  دل  و  جان  به  ناديده  كه  فُرس  و  عجم اند 
كردند.  تصديق  و  ايمان آوردند  غيب  به  و  كردند 
كان  »لو  مى گويد:  ايشان  حق  در  مصطفى)ع( 
و  فارس«.  ابناء  من  رجال  لناله  بالثريا،  معلقاً  الدين 
قال  مى كند:  نقل  عمر  بن  عبدالله  از  همانجا 
فى   خلقه  مِن  خيرتان  عزوجل  »لله  رسول الله)ص(: 
خيرۀالله  فارس  و  العرب،  من  خيرۀالله  قريش  أرضه: 
من العجم« )كشف الاسرار، ج2، ص418(؛ یعنی خدا 
برگزيد:  را  گروه  دو  زمين  روي  بر  آفريدگانش  از 
و  است  عرب  ميان  از  خدا  برگزيدة  »قريش« 

»فارس« برگزيدة خدا از ميان عجم.
فخر  و  ص42(  )ج2،  كشاف  در  زمخشرى 
لغيب )ج5، ص54( قول مجاهد  رازى در مفاتيح ا
)ج1،  سورآبادى  الفُرس«.  »هُم  كه:  مى آورند  را 
ص683( مى نويسد: »گفته اند عجم اند كه ايشان 
لمنار  ا در  رشيدرضا  باشند.«  صلب تر  دين،  در 
كه  مى آورد  گوناگونى  نظرهاى  ص594(،  )ج7، 
يؤمن  من  كل  »قيل  است:  ايرانيان  آنها،  از  يكى 
لقرآن  لفرقان فى تفسير ا لفُرس.« در ا به، و قيل ا
كه  ايرانى  هر  است  ايشان  از  آمده:  ص128(  )ج10، 
مسلمان بشود؛ چه، پيامبر)ص( در جاهاى مختلف 
 
ُ
»رحِمَ  الله فرمود:  كه  آنجا  جمله  از  ستوده؛  را  آنها 

اخوانى...«. در تفسير نمونه )ج5، ص335( به نقل 
»مقصود  آمده:  لمعانى  روح ا و  لمنار  ا تفسير  از 
و  شتافتند  اسلام  پذيرش  در  كه  است  ايرانيان 
آنها  دانشمندان  و  كوشيدند  پيشرفتش  راه  در 
زيادى  كتاب هاى  اسلامى  مختلف  فنون  در 
)ج5،  لسعاده  ا بيان  تفسير  ترجمه  در  نوشتند.« 
ص99( مى خوانيم: »گاهى گفته شده آنها ايرانيان 
كاشانى  مى باشند.«  دين  نگهبان  كه  هستند 
مى نويسد:  ص429(  )ج3،  لصادقين  منهج ا در 
»گويند مراد اهل فرس اند«؛ به همين معني در 
)ج2،  لتفاسير  زبدۀا و  ص387(  )ج4،  لدقائق  كنزا
لميزان  نيز اشاره شده است. در ترجمه ا ص359( 
از  مراد  گفته اند:  »برخي  آمده:  ص359(  )ج7، 
قوم در اين آيه، عجم مي باشند... و گويا اين وجه 
از آيه شريفة إن يشاء يُذهبكم ايّها الناس و يأت بآخرين 
]نساء، 132[ گرفته شده است...« اما در نهايت آن را 

بر معصومين)ع( تطبيق مي دهد. )ج7، ص361(
وجه  اين  زيادى،  تفاسير  در  آمد،  چنان كه 
هستند.  ايرانيان  شريفه،  آيه  از  منظور  كه  آمده 
تفسير  شيعيان  به  آيه  اين  تفاسير،  برخى  در 
)ج1،  لاهيجى  شريف  تفسير  ازجمله  است؛  شده 
ص791( كه از على بن ابراهيم قمى روايت مى كند 
لبيان )ج5، ص133( كه مى نويسد:  و يا در اطيب ا
شيعه.«  بر  مگر  نمى آيد  صادق  موضوع  »اين 
برخى مفسران ديگر با توجه به حديثى از حضرت 
آيه  اين  منظوران  توصيف  به  صادق)ع(،  امام 
مى پردازند كه: »قوماً يُقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة 
كاشانى  فيض  را  حديث  اين  كثيراً«.  الله  يَذكرون  و 
مى كند  نقل  برقى  محاسن  از  صافى  تفسير  در 
)ج3،  لحديث  احسن ا چون  تفاسير  ديگر  در  و 
)ج1،  لثقلين  نورا ص61(،  )ج3،  لجديد  ا ص263(، 
استناد  بدان  ص447(  )ج2،  لبرهان  ا و  ص743( 

مى شود.

سورة انفال 
مباركه  سوره  از  زير  آيه  تفاسير،  برخي  در 

انفال، با ايرانيان مرتبط دانسته شده است:
في  مستضعَفونَ  قليلٌ  انتم  اذ  اذكُروا  و  9ـ 
ايَّدكم  و  فآواكُم  الناسُ  يَتَخطّفكمُ  انَ  تخافونَ  الارضِ 
به  تشكرون:  لعلّكم  الطيّباتِ  من  رزقكم  و  بنصره 
گروهي  زمين،  در  شما  كه  را  هنگامي  آريد  ياد 
اندك و ناتوان بوديد. مي ترسيديد مردم شما را 
بربايند، پس خدا به شما پناه داد و به ياري خود، 
شما  به  پاك  چيزهايي  از  و  گردانيد  نيرومندتان 
روزي داد؛ باشد كه سپاسگزاري كنيد. )انفال، 26(

آنكه  از  »مي ترسيد  مي نويسد:  لفتوح  ابوا
مردمان درربايند شما را، يعني اهل پارس و روم...«  
لمنثور  دراّ در  سيوطي  ص97(.  ج9،  لجنان،  )روح ا
كه  مي كند  روايت  عباس  ابن  از  ص177(  )ج3، 
كيستند؟«  مردم  »اين  پرسيدند:  پيامبر)ص(  از 
در  عيناً  ایرانیان(.  )یعنی  فارس«  »اهل  فرمود: 
)ج2،  لقدير  فتح ا ص52(،  )ج4،  لمظهري  ا تفسير 
لفرقان )ج12،  ص182(. در كشف الاسرار  ص345( و ا
لروّم و هُم كسري  )ج4، ص31( آمده: »قيل فارس و ا
و قيصر.« و موارد ديگر هم گفته اند كه يكي از آنها 
فارس )ایران(، يا فارس و روم هستند؛ از جمله در 
لروّم.  ا و  فارس  اهل  »هُم  ص16(:  )ج2،  لعلوم  بحرا
قتاده گويد: آنها بين دو شير بودند: قيصر روم و 
لبيان )ج10، ص196(،  كسري.« نيز در ترجمة مجمع ا
لكريم  لوسيط للقرآن ا تفسير آسان )ج6، ص93(، ا
لجوهر  )ج6، ص140(، تفسير عاملي )ج4، ص312(، ا
لمعاني )ج5، ص286(،   لثمين )ج3، ص18(، بيان ا ا
لتأويل )ج3، ص306(  لمراغي )ج1، ص180(،  لباب ا ا

لتنزيل )ج2،  ص284(. لم ا و معا
به  ص346(  )ج5،  لمحيط  لبحرا ا تفسير  در 
فارس.«  اهل  »هُم  كه:  شده  استناد  سدّي  سخن 
لمسير )ج2،  لمعاني )ج5، ص223(، زادا عيناً  در روح ا
لعرفان  لبيان )ج4، ص369(، كنزا لكشف وا ص222(، ا
لتبيان )ج5، ص148( و آيات الاحكام  )ج1، ص388(، ا
حديث  به  هرچند  لميزان  ا تفسير  در  ص82(.  )ج2، 
ابن عباس اشاره شده است، اما مؤلف ارجمند آن را با 

سياق آيه سازگار نمي داند )ج9، ص63(. 
در ذكر اخبار اصفهان )ج1،  ص10( می خوانیم 
مردم  »این  پرسيدند:  اكرم)ص(  پيامبر  از 
اين  آيا  فارس:  الا  النّاس  »هل  فرمود:  كيستند؟« 
مردم كسي جز فارس است؟« در صورت صحت 
اين قبيل احاديث، مي توان اين گفتار را بازتابي از 
نگراني هاي حاصل از درگيري هاي پيشين اعراب 

مرزنشين با ايران دانست.
ادامه دارد

پی نوشت:
1.  ترجمة ميبدي در كشف الاسرار است كه برپايه دستور 

زبان امروزي فارسي تنظيم شده است.

ایران
 و

قرآن
بخش دوم

ی
ط ، اثر استاد علی شیراز

نقاشیخ
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مخاطب قرآن کریم، همة انسان ها هستند و نباید 
آن را در محدوده تنگ یک قوم یا یک زمان محدود 
کرد. با این همه به دلایل مختلف در این کتاب آسمانی 
اشاراتی به ایرانیان و عقاید و آیینشان شده که طبیعتاً 
برای ما ایرانیان مهم و جالب است. برخی از این موارد 
در بخش نخست آمد، همچون واژگان پارسی و پهلوی، 
انعكاس پاره اي مفاهیم و تعبیرات و عقاید ایرانیان که 

مثال های متعددی ذکر شد و اینک دنباله سخن:

سورة نساء
چون  كه  است   133 آيه  نظر،  مورد  موضوع 
فضاي  دارد، آوردنش  قبل  با آيات  ظريفي  ارتباط 
آسمان ها  در  »آنچه  مي كند:  روشن تر  را  بحث 
كه  كساني  به  ما  و  خداست  آنِ  از  است،  زمين  و 
پيش از شما به آنان كتاب داده شده و نيز به شما، 
سفارش كرديم كه از خدا پروا كنيد. اگر كفر ورزيد، 
]چه باك كه[ آنچه در آسمان ها و زمين است، از 
آن خداست و خدا بي نيازِ ستوده است. آنچه در 

آسمان ها و زمين است، خدا راست...« )131 ـ 132(
بآخرين  يأتِ  و  الناسُ  ايّها  يُذهبكم  يَشأ  »إن  4ـ 
]خدا[  اگر  مردم،  اى  قديرا:  ذلك  عَلى  الله  كان  و 
بخواهد، شما را مى برد و ديگران را مى آورد و خدا 
پيوسته بر این كار تواناست« )نساء، 133(. ميبدي 
فرود  آيه  اين  چون  مي نويسد:  ابوهريره  قول  از 
آمد، پيامبر)ص( به پشت سلمان زد و فرمود: »هُم 
فارس.  عجم  يعني  اويند«؛  قوم  آنها  هذا:  قوم 
عبارت  همين  ص720(.  )ج2،  كشف الاسرار 
لثقلين  نورا ص187(،  )ج3،  لبيان  مجمع ا در 
)ج1،  اصفي  ص509(،  )ج1،  صافي  ص560(،  )ج1، 
لتبيان  ص245(، تفسير لاهيجي )ج1، ص565(، ا
ص293(،  )ج1،  لجامع  ا جوامع  ص352(،  )ج2، 
لمحيط )ج4،  لبحر ا لثمين )ج2، ص111(، ا لجوهرا ا
ص339(  )ج3،  للقرآن  لوسيط  ا تفسير  و  ص92( 
آمده است و نیز به  این صورت: »انهم قوم هذا: این 
ایرانی زادگان«،  فارس:  ابن  یعنی  اوست،  قوم 
ص572(،  )ج1،  لمديد  ا لبحر  ا در  جمله  از 
)ج3،  لمعاني  روح ا ص205(،  )ج5،  لبيان  ا جامع 
لكشاف  ا ص213(،  )ج1،  لتسهيل  كتاب  ا ص159(، 

لوجيز )ج2، ص122( و... )ج1، ص574(، محرر ا
می نویسد:  هندی  مظهري  ثناء الله  قاضي 
بر  را  دستش  پيامبر)ص(  آمد،  فرود  آيه  اين  چون 
پشت سلمان زد و فرمود: »انّهم قوم هذا«. در اين 
صورت اين آيه به معني آن فرمودة خداي متعال 
است كه: »إن تتولّوا يَستبدل قوماً غيركم...« )محمد، 
38( و در صحيحين از ابوهريره نقل شده: ما نزد 
پيامبر)ص( نشسته بوديم كه سوره جمعه نازل شد 
يَلحقوا  لمّا  مِنهم  »و آخرين  كه:  اين آيه آمد  چون  و 
خدا،  پيامبر  »اي  پرسيدند:   )3 )جمعه،  بهم...« 
نهاد  سلمان  بر  دست  حضرت  كيستند؟«  اينان 
مِن  رجال  لنالهُ  الثّريا،  عند  الايمانَ  كان  »لو  فرمود:  و 
مردانی  بود،  پروین  ستاره  در  ایمان  اگر  هؤلاء: 
نقل  ترمذي  می یافتند.«  دست  آن  به  اینان  از 
»و  كه:  خواند  را  اين آيه  پيامبر)ص(  چون  مي كند 
امثالكم:  لايكونوا  ثم  غيركم  قوماً  يستبدل  تتولّوا  إن 
اگر روي برتابيد، خدا گروه ديگرى را به  جاى شما 
)محمد،  بود«  نخواهند  شما  مانند  كه  مى آورد 
كيستند؟«  اينان  پیامبر،  »اي  پرسيدند:   ،)38
حضرت دست بر سلمان زد و فرمود: »هذا و قومه. 
و لو كان الدّين عند الثريا، لتناوله رجال من الفُرس: او 
مردانی  بود،  پروین  ستاره  در  دین  اگر  قومش.  و 
پيامبر)ص(  نزد  می یافتند.«  دست  آن  به  ایران  از 
از اعاجم )ايرانيان( ياد شد؛ حضرت فرمود: »لَاَنا 
من  قطعاً  ببعضكم:  او  بكم  منّي  اوثق  ببعضهم  او  بهم 
به آنها يا برخي از آنها، بيش از شما يا برخي از شما 
چه  مي گويم:  )مَظهري(  من  دارم.«  اطمينان 
لنهر  ماوراء ا مشايخ  به  اشاره اي  احاديث  اين  بسا 
لدين نقشبندي و امثال او؛ زيرا  باشد؛ يعني بهاء ا
اين بزرگان ايراني اند و سنت نبوي را زنده كردند 

و جامي چه خوب گفته است:
سكه كه در يثرب و بطحا زدند 

نوبت آخر به بخارا زدند 
)ج2، قسم 2، ص258( 

سورة مائده
سورة مباركه مائده مدني است، 120 آيه دارد 
و نكته مورد بحث در اين بخش، دو آيه زير است 

كه مي فرمايد:
دينهِ  عن  منكُم  يرتدّ  مَن  آمنوا  الذين  ايها  يا  ـ   5
کسانی  اى  يُحبونه:  و  يُحبّهم  بقومٍ  يأتى  الله  فسوف 
دينش  از  شما  از  كس  هر  آورده اید،  ایمان  که 
برگردد، ]بداند كه[ خداوند به زودى قومى را به 
نيز  آنان  و  می دارد  دوستشان  كه  مى آورد  عرصه 
ۀ  أعزَّ عَلى  المؤمنين  اذلّۀ  می دارند.  دوست  را  او 
فروتن  و  مهربان  مؤمنان،  با  آنها  عَلى  الكافرين: 
هستند و با كافران، سختگير؛ يُجاهدون فى  سبيل 
مى كوشند  خدا  راه  در  لائم:  لَومَۀ  لايخافون  و   الله 
ذلك  ندارند.  باك  سرزنشگرى  هيچ  سرزنش  از  و 
فضل الله يؤتيه مَن يشاء والله واسعٌ عليم:  اين است 
بخواهد،  كس  هر  به  كه  خدا  افزونى  و  نعمت 
مى بخشد و خداوند گشايشگر داناست« )مائده، 

.)54
شده  متعددى  تفسيرهاى  شريفه  اين آيه  از 
دسته  چهار  در  را  آنها  مى توان  كل  در  كه  است 
بخش كرد: دسته نخست، آنها كه منظور از قوم 
دانسته اند.  يارانش«  و  على)ع(  »امام  را  مذكور 
دسته دوم، آنها كه قوم را به »حضرت مهدى)عج( 
كه  آنها  سوم،  دسته  كرده اند.  معنى  يارانش«  و 
دسته  و  دانسته اند.  »ايرانيان«  را  قوم  از  منظور 
چهارم آنها كه »مردم يمن« را منظور دانسته اند. 
را  چندگانه  وجوه  همين  نيز  تفاسير  برخى 
را  برداشت  دو  از  آميخته اى  گاه  و  كرده اند  ذكر 

برگزيده اند. اينك بررسى هر يك از اين موارد:
صادق)ع( امام  و  باقر  امام  از  على)ع(:  امام  الف( 

لمؤمنین)ع( نازل  روايت شده كه اين آيه درباره اميرا
)ج2،  لبرهان  ا )ج2، ص103(،  لبيان  نهج ا است.  شده 
لجنان  لبيان )ج3، ص3211(، روض ا ص315(، مجمع ا
ص170(،  )ج1،  ابراهيم  بن  علي  تفسير  ص6(،  )ج7، 
لقرآن  ا تفسير  فى  لجديد  ا ص556(،  )ج3،  لتبيان  ا
و...  ص89(  )ج2،  لجامع  ا جوامع  ص482(،  )ج2، 
ياسر،  عمار  از  روايت  اين  تفاسير،  اين  از  برخى  در 

حذيفه و ابن عباس نيز روايت شده است. 
)ج1،  شبر  تفسير  در  مهدى)عج(:  امام  ب( 
ص170(،  )ج1،  ص43(،قمى  )ج2،  صافى  ص141(، 
)ج1،  لاهيجى  شريف  و  ص461(  )ج1،  لثقلين  نورا
به  است  متصف  كه  »كسى  مى خوانيم:  ص669( 
اين صفات حسنه، اولش على)ع( و آخرش مهدى 

است)ع(« )تفسير نمونه، ج4، ص418(.
ج( ايرانيان: زمخشرى در كشاف )ج1، ص640( 
پرسش  قوم  اين  درباره  پيامبر)ص(  از  می نویسد: 
و  »هذا  فرمود:  و  زد  فارسى  سلمان  شانه  بر  شد؛ 
كان  »لو  فرمود:  سپس  قومش.«  و  مرد  اين  ذووه: 
اگر  فارس:  أبناء  مِن  رجالٌ  لنالهُ  بالثّريا،  مُعلقاً  الايمان 
از  مردانى  باشد،  آويخته  پروين  ستاره  به  ايمان 

پارسى زادگان )ايرانيان( به آن دست مى يابند.« 
صورت  اين  به  ص105(  )ج7،  كاشف  تفسير  در 
من  رجال  لتناوله  الثريا،  عند  مُعلقاً  العلم  كان  »لو  آمده: 
ابناء فارس«. در شرح حكمۀالاشراق آمده است: »لو 
كان العلم بالثّريا، لتناولته رجال من فارس: اگر دانش در 
اول بحار روايت شده: »لو  جلد  در  پروین باشد،...« 
كان  العلم منوطاً بالثريا...« بخش پايانى اين عبارت را 
لصغير )ج2، ص434( چنین آورده  سيوطى در جامع ا

است: »لتناوله قوم من ابناء فارس«.
ميبـدى مى نـويسد: گفته انـد كـه رسول  
ايستاده  سلمان  پرسيدند.  آيت  اين  از  را  خدا)ص( 
نهاد،  وى  دوش  بر  خود  مبارك  دست  بود؛ 
بالثرياله،  معلقاً  الدين  كان  ولو  ذووه.  و  »هذا  گفت: 

ايرانيان دانست؛ چه، در هر يك از وجوه تفاسير 
متوجه  نوعى  به  مى بينيم  بنگريم،  كه  برشمرده 
و  سلمان  را  آيه  مصداق  چه  مى شود.  ايرانيان 
قومش بگيريم، چه فيروز ديلمى يا شهر بن باذان 
و همراهانش )كه تحت عنوان يمنى ها ذكر شده( 
لب ايرانيان  و چه پيروان و ياران امام على)ع( كه غا
بدان مفتخرند و چه ياران حضرت قائم)عج( كه باز 

در روايات، بيشترشان ايرانى محسوب مى شوند.
تابَ  ثمّ  صَمّوا  و  فعموا  فتنۀٌ  تكونَ  الَّا  حَسِبوا  و  6ـ 
پنداشتند  منهم:  كثيرٌ  صمّوا  و  عَموا  ثمّ  عليهم   الله 
كيفرى در كار نيست، پس كور و كر شدند، سپس 
ايشان  از  بسيارى  باز  پذيرفت؛  را  توبه شان  خدا 
مى دهند،  انجام  آنچه  به  خدا  و  شدند  كر  و  كور 

بيناست. )مائده، 71(.
مى كند:  معنى  چنين  را  اين آيه  سورآبادى 
و  عقوبتى«  را  ايشان  نبود  كه  »پنداشتندى 
گفته اند اين فتنه، فساد دل است. »كور شدند به 
دل از ديدن فرا حق، و كر شدند از شنيدن حق.« 
]بني اسرائيل[  ايشان  بر  را  بُختنصر  لى  تعا خداى 
داد  توبه  »پس  كرد.  عقوبت  را  ايشان  تا  گماشت 
همدانى  كي رش  به  كرد  نصرت  و  خدا«  را  ايشان 
پس  شدند.  بسيار  و  آمدند  واديد  »تا  ]کوروش[ 
شدند  فساد  سرِ  با  و  شدند  كر  و  شدند  كور  باز 
بن  تتوس  لى  تعا خداى  آنگه  ايشان«.  از  بسيارى 
اسبسيانوس رومى را بر ايشان گماشت و ايشان را 

عقوبت كرد. )ج1، ص395(
برخي  از  اختصار  به  تنها  لكاشف  ا تفسير  در 
ستمهاي بني اسرائيل ياد شده و آمده: »فسَلّط الله 
عليهم الفُرس و الرّوم، و فعلوا بهم ما فعله بُخت نصر...« 
ص427(  )ج2،  خسروي  تفسير  در  ص102(.  )ج3، 
آمده: »به خلاف احكام تورات، مرتكب محرمّات 
گشتند... لذا بخت نصر بر آنها تسلط يافت و پس 
بابل  به  را  آنها  آنها،  از  نفر  هزار  هزاران  كشتن  از 
لت ذلتّ و خواري در آنجا به  كشانيد و مدتها به حا
سر بردند. تا به تضرع آمده، توبه كردند. خداوند 
آنها  از  و  بخشيد  آنها  بر  و  پذيرفت  را  آنها  توبه  هم 
نجاتشان آمد  به  كوروش  ايران،  پادشاه  و  گذشت 
لمقدس  و به وطنشان برگردانيد و به تعمير بيت ا
گناه  به  آنها  از  بسياري  ديگر  بار  باز  و  پرداختند 

پرداختن و به افساد و تبهكاري دست زدند...«
مي خوانيم:  ص31(  )ج5،  نمونه  تفسير  در 
جمله  دو  اين  دارند  عقيده  مفسران  از  »بعضي 
اشاره به دو سرگذشت مختلف مي باشد كه براي 
حمله  هنگام  به  يكي  شد:  واقع  بني اسرائيل 
و  ايرانيان  حمله  هنگام  به  ديگري  و  بابل،  مردم 
روميان كه قرآن در آغاز سوره بني اسرائيل اشاره 

لدرر )ج4،  كوتاهي به آن كرده است.« در مقتنيات ا
پيامبرآزاري  و  بني اسرائيل  سركشي  به  ص59( 
آنها اشاره مي شود كه در نتيجه بخت نصر دست 
لياني دراز ايشان را در نهايت خواري  مي يابد و سا
به اسارت مي برد تا اينكه: »...فوّجه الله مَلكاً عظيماً 
يُنجي  و  ليعمرهّ  بيت المقدس  الي  فارس  مُلوك  مِن 
الي  ردّهم  و  بخت نصر  أسر  من  بني اسرائيل  بقايا 
لبيان  روح ا تفسير  متن  شبيه  عيناً  كه  وطنهم...« 
است.  ص37(  )ج3،  لمعاني  روح ا و  ص422(  )ج2، 
به  ص168(   ،5 لتنوير)ج  ا و  لتحرير  ا در  عاشور  ابن 
ذلك  انّ  »يتعيّن  مي كند:  اشاره  مطلب  همين 
عصور  حوادث  من  عظيمين  حادثين  لي  ا ارشاة 
حادث  انهما  اظهر  و  موسي)ع(  بعد  بني اسرائيل 
لبابلي اذ سلّط الله عليهم بختنصر ـ ملك  الأسر ا
لمقدس مرات سنه 606 و سنه  أشور ـ فدخل بيت ا
598 و سنه 588ق.م... و أنّ توبۀ الله عليهم كان 
مظهرها حين غلب كوروش ـ مَلك فارس ـ عَلي 
530ق.م  سنه  بابل  عَلي  استولي  و  الآشوريين 
ويعمروها  بلادهم  لي  ا يرجعوا  ان  لليهود  فأذن 

فرجعوا و بنوا مسجدهم...«
را  لب  مطا همين  شبيه  جاوي  نووي 
الله  »سَلّط  ديگر:  اسامي  برخي  با  اما  مي نویسد؛ 
ـ  بابل  عَلي  لُهراسب  عامل  ـ  بختنصر  عليهم 
فوجه  تابوا  حين  لمقدس...  بيت ا عَلي  فاستوليّ 
لي  ا فارس  ملوك  من  عظيماً  ملكاً  لي  تعا الله 
بني اسرائيل  بقايا  نجّي  و  ليعمّره  لمقدس  بيت ا
]پس  وطنهم...  لي  ا ردّهم  و  بختنصر  أسر  من 
دوباره سركشي كردند و زكريا و يحيي را كشتند و 
لي  قصد كشتن عيسي را كردند كه[ فبعث الله تعا

لفُرس...« )مراح لبيد، ج1، ص284(. عليهم ا

سورة انعام
از این سوره، آنچه با موضوع مورد نظر ارتباط 

دارد، دو آيه است:
7ـ قل الله شهيدٌ بينى و بينكم و اوحىَ الىّ هذا القرآن 
لُانذِركَم به و مَن بَلغ: بگو خدا ميان من و شما گواه است. 
و اين قرآن به من وحى شده تا با آن شما و هر كس را ]كه 

اين پيام[ به او برسد، هشدار دهم« )انعام، 19(.
شما  )تا  به  لانذركم  از  منظور  مفسران  برخى 
و من بلغ )هر كس را كه  را با آن بيم دهد( را عربها 
]اين پيام[ به او برسد( را عجم ها تفسير كرده اند؛ 
لقدير  ا فتح  ص104(،  )ج7،  لبيان  جامع ا جمله:  از 
و  ص140(  )ج4،  لبيان  وا لكشف  ا ص122(،  )ج2، 
در  ابي حاتم  ابن  ص115(.  )ج2،  لتنزيل  لم ا معا
از  نقل  به  ص1271(  )ج4،  لعظيم  ا لقرآن  ا تفسير 
لعجم  لعرب و ا مجاهد مي نويسد: »من اسلم من ا

حمید یزدان پرست

نازل  ایشان  درباره  و  فارس.  ابناء  من  رجال  لناله 
لايكونوا  ثم  غيركم  قوماً  يُستبدل  يتولوا  إن  و  شده: 
امثالكم« )كشف الاسـرار، ج2، ص147(. اين حديث 
است.  آمده  ص277(  )ج2،  لتفاسير  زبدۀا در 
و  زد  سلمان  دوش  بر  حضرت  نيز آورده  طبرسى 
اوست.«  هموطنان  و  مرد  اين  »مقصود  فرمود: 
در  مضمون  اين  ص321(.  )ج3،  لبيان  مجمع ا
همچون:  است؛  آمده  تفاسير  از  ديگر  بسيارى 
)ج2،  لتفاسير  زبدۀا ص89(،  )ج2،  لجامع  جوامع ا
)ج1،  لوجيز  ا ص642(،  )ج1،  لثقلين  نورا ص275(، 
ابن  ص64(.  )ج6،  حليه  در  ابونعيم  و  ص386( 
لبر در استيعاب )ج2، ص577( به صورت »لو  عبدا
در  است.  سلمان« آورده  لناله  الثريا،  عند  الدين  كان 
لدقائق )ج4، ص140(، تفسير شبّر )ج1، ص141(  كنزا
»اهل  به  صورت  ص277(  )ج4،  لغيب  مفاتيح ا و 
معنى  الفرس«  »قيل  يا  و  الفرس«  »هُم  الفُرس«، 

شده است.
)ج3،  لتبيان  ا تفسير  در  يمن:  مردم  د( 
»درباره  كه:  است  آمده  مجاهد  قول  از  ص555( 
اهل يمن نازل شد« و طبرى نيز همين معنى را 
لجامع )ج2، ص88( نيز  برگزيده است. در جوامع ا
روايت شده كه به هنگام نزول اين آيه، پیامبر)ص( 
»آنان  فرمود:  و  كرد  اشاره  اشعرى  ابوموسى  به 
قوم اين مرد هستند« و فرمود: »ايمان و حكمت 
لدقائق )ج4، ص140(،  را در يمن بجوييد.« در كنزا
)ج3،  لبيان  ا مجمع  ص280(،  )ج1،  لتنزيل  انوارا
فتح  ص397(،  )ج4،  لبيان  ا اطيب  ص321(، 
لمنير )ج6، ص230( و  لغدير )ج2، ص61(، تفسيرا ا
موضوع  اين  به  نيز  ص275(  )ج2،  لتفاسير  زبدۀا
ضمن  ديگر  تفاسير  برخى  در  است.  شده  اشاره 
ماجرايى  درباره  به تفصيل  چندگانه،  وجوه  بيان 
اشاره شده است كه چگونه آن حضرت مردم يمن 
لفتوح  ابوا شيخ  دانستند.  افتخار  اين  شايسته  را 
كرده  اشاره  داستان  اصل  به  تفسيرش  در  رازى 

است و مى نويسد:
فرود  سببى  بر  كه  مى كند  آن  اقتضاى  آيه 
است  بوده  قومى  ارتداد  سبب،  و آن  است  آمده 
كه از دين برگشته اند، پس از آنكه در اسلام آمده 
بودند... و آنان كه مرتد شدند، سيزده قوم بودند: 
رسول)ع(.  پسِ  قوم  ده  و  رسول،  عهد  در  سه 
شدند،  مرتد  رسول)ع(  عهد  در  كه  آنان  ازجملة 
ايشان  رئيس  و  بنى مذجح  از  بودند  جماعتى 
أسوَد بود... به يمن برخاست و دعوى پيغامبرى 
كرد. ]و آنگاه به دو صورت مطلب را ادامه مى دهد: 

نخست اينكه:[
لى كرده  لى وا رسول)ع( باذان را بر يمن و حوا

ايمان  كه  عجم  ملوك  از  بود  كسى  اول  او  و  بود، 
آورده بود. و او اول اميرى بود از بلاد يمن در اسلام 
رسول)ع(  و  يافت  فرمان  رسول)ع(  عهد  در  او  و 
لى كرد بر يمن و او شهر بن باذان بود و  پسرش را وا

او اين اسود مرتد را بكشت و بر يمن مستولى شد.
كارش  چون  اسود  اينكه:[  دوم  ]صورت 
ظاهر شد و اتباعش بسيار شدند، عاملان رسول 
به  نوشت  نامه  رسول)ع(  كرد...  بيرون  يمن  از  را 
به  تا  فرمود  را  ايشان  و  يمن...  سادات  از  جماعتى 
كرد،  مردى  او  قتل  تولاى  و  شدند...  اسود  كارزار 
را  او  و  شد  او  سر  به  شب  لدّيلمى.  ا فيروز  او  نام 
لى رسول)ع( را به وحى خبر داد  بكشت. خداى تعا
و رسول)ع( صحابه را بشارت داد به قتل او. صحابه 
گفت:  را؟«  او  كشت  كه  رسول الله،  »يا  گفتند: 
»فازَ  گفت:  آنگه  فيروز.«  او  نام  مبارك،  »رجلُ 
روز،  دگر  بر  رسول)ع(  و  فيروز.«  يافت  ظفر  فيروز: 
كرد.  انتقال  ايزدى  رحمت  جوار  با  و  يافت  فرمان 

لجنان، ج7، ص1 ـ 7(. )روض ا
پيامبر)ص(  از  و  مى آورد  را  وجه  اين  ميبدى 
البارحۀ  الاسود  »قَتَل  فرمود:  كه  مى كند  روايت 
و  »فيروز«.  قال:  هو؟«  »من  قيل:  مبارك.«  رجل 
در روايت ديگر گفتند: »فاز فيروز!« )كشف الاسرار، 
)ج4،  لغيب  ا مفاتيح  در  رازى  فخر  ص145(.  ج3، 
)ج6،  لمنير  ا تفسير  در  زحيلى  وهبة  ص377(، 
لتفاسير )ج2، ص275(  ص230( و كاشانى در زبدۀا

نيز به اين ماجرا اشاره كرده اند.
وجوه  به  ص418(  )ج4،  نمونه  تفسير  در 
چندگانه اشاره شده و آمده است: »شكى نيست كه 
اين روايات با هم تضاد دارند؛ زيرا اين آيه همان طور 
را  جامع  و  كلى  مفهوم  يك  است،  قرآن  سيره  كه 
بيان مى كند كه على)ع( و سلمان مصداق هاى مهم 
آن مى باشند و كسان ديگرى را نيز كه اين برنامه ها را 
تعقيب مى كنند، شامل مى شود، هرچند در روايات 

از آنها ذكرى نشده باشد.«
از آنجا كه درست بعد از آيه مذكور، آيه مشهور 
ولايت آمده كه مى فرمايد: »انّما وليّكمُ الله و رسوله 
و الذين آمنوا الذين يُقيمون الصلوۀ و يؤتون الزكاۀ و هُم 
راكعون: دوست و سرپرست شما تنها خدا و پيامبر 
اوست و كسانى كه ايمان آورده اند: همان كسانى 
زكات  ركوع،  حال  در  و  مى دارند  برپا  نماز  كه 
مى دهند« )مائده، 55(. چون اكثر قريب به اتفاق 
مؤمنان  امير  را  شخص  این  سنى  و  شيعه  تفاسير 
آيه  اصلى  تفسير  مى توان  دانسته اند،  على)ع( 
پيشين را به ياران و پيروان آن حضرت تعبير كرد؛ 
)ج5،  لميزان  ا در  طباطبايى  علامه  چنان كه 
متوجه  را  آن  تأويل  و  فرموده اند  بعد(  به  ص637 

لتأويل )ج2، ص104(. كاشاني در  و غيرهم«، لباب ا
»اهل  مي نويسد:  ص370(  )ج2،  لتفاسير  ا زبدة 
اي:  الاحمر،  و  الاسود  من  بلغه  من  سائر  و  مكه 
لعجم...« در  لعرب و ا لعجم، او من ا لعرب و ا من ا
لدقايق )ج4،  لصادقين )ج3، ص371( كنزا منهج ا
سواطع  و  ص113(  )ج4،  لمعاني  روح ا ص303(، 
الالهام )ج2، ص210(: »عرب و عجم... از انس بن 
گرديد،  نازل  آيه  اين  چون  كه  شده  نقل  لك  ما
حضرت به كسري و قيصر و نجاشي نوشت و آنها 
لمسير )ج2،  را به سوي خدا خواند...« عيناً در زاد ا
ص15(  و كشف الاسرار )ج3، ص319(. مواهب عليّه 
و  انس...«  و  جن  و  عجم  و  »عرب  ص273(:  )ج1، 
ص157(،  )ج2،  لتنزيل  ا انوار  ص11(،  )ج2،  كشاف 
و  لعرب  ا »من  ص256(:  )ج1،  لتسهيل  ا كتاب 

لعجم...«. ا
در هر صورت مي توان اين آيه شريفه را يكي 
از مصاديق پيام جهاني قرآن كريم به شمار آورد كه 
فارغ از هر مرز سياسي و قومي به ابلاغ عمومي 

گفتار خداوند نظر دارد.
8 ـ در سوره مباركه انعام، آيات 83 به بعد، 
خداوند از حضرت نوح و ابراهيم)ع( و فرزندانشان 
در  سپس  و  مى كند  ياد  يافتند،  نبوت  درجه  كه 
الكتاب  آتيناهم   الذين  »اولئك  مى فرمايد:   89 آيه 
و الحُكمَ و النبوۀ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وَكّلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين: اين پيغامبران  آنند كه ايشان را 
نامه و دين و پيغام داديم. اگر اينان ـ كه مشركان 
و  آن  پذيرفتن  بر  شوند،  كافر  آن  به  ـ  قريش اند 
كه  برگماشتيم  ديگر  گروهى  به آن،  استوارگرفتن 

ايشان به آن كافر نيستند.«1
اين  گفت:  مجاهد  مى نويسد:  ميبدى  
قبول  دل  و  جان  به  ناديده  كه  فُرس  و  عجم اند 
كردند.  تصديق  و  ايمان آوردند  غيب  به  و  كردند 
كان  »لو  مى گويد:  ايشان  حق  در  مصطفى)ع( 
و  فارس«.  ابناء  من  رجال  لناله  بالثريا،  معلقاً  الدين 
قال  مى كند:  نقل  عمر  بن  عبدالله  از  همانجا 
فى   خلقه  مِن  خيرتان  عزوجل  »لله  رسول الله)ص(: 
خيرۀالله  فارس  و  العرب،  من  خيرۀالله  قريش  أرضه: 
من العجم« )كشف الاسرار، ج2، ص418(؛ یعنی خدا 
برگزيد:  را  گروه  دو  زمين  روي  بر  آفريدگانش  از 
و  است  عرب  ميان  از  خدا  برگزيدة  »قريش« 

»فارس« برگزيدة خدا از ميان عجم.
فخر  و  ص42(  )ج2،  كشاف  در  زمخشرى 
لغيب )ج5، ص54( قول مجاهد  رازى در مفاتيح ا
)ج1،  سورآبادى  الفُرس«.  »هُم  كه:  مى آورند  را 
ص683( مى نويسد: »گفته اند عجم اند كه ايشان 
لمنار  ا در  رشيدرضا  باشند.«  صلب تر  دين،  در 
كه  مى آورد  گوناگونى  نظرهاى  ص594(،  )ج7، 
يؤمن  من  كل  »قيل  است:  ايرانيان  آنها،  از  يكى 
لقرآن  لفرقان فى تفسير ا لفُرس.« در ا به، و قيل ا
كه  ايرانى  هر  است  ايشان  از  آمده:  ص128(  )ج10، 
مسلمان بشود؛ چه، پيامبر)ص( در جاهاى مختلف 
 
ُ
»رحِمَ  الله فرمود:  كه  آنجا  جمله  از  ستوده؛  را  آنها 

اخوانى...«. در تفسير نمونه )ج5، ص335( به نقل 
»مقصود  آمده:  لمعانى  روح ا و  لمنار  ا تفسير  از 
و  شتافتند  اسلام  پذيرش  در  كه  است  ايرانيان 
آنها  دانشمندان  و  كوشيدند  پيشرفتش  راه  در 
زيادى  كتاب هاى  اسلامى  مختلف  فنون  در 
)ج5،  لسعاده  ا بيان  تفسير  ترجمه  در  نوشتند.« 
ص99( مى خوانيم: »گاهى گفته شده آنها ايرانيان 
كاشانى  مى باشند.«  دين  نگهبان  كه  هستند 
مى نويسد:  ص429(  )ج3،  لصادقين  منهج ا در 
»گويند مراد اهل فرس اند«؛ به همين معني در 
)ج2،  لتفاسير  زبدۀا و  ص387(  )ج4،  لدقائق  كنزا
لميزان  نيز اشاره شده است. در ترجمه ا ص359( 
از  مراد  گفته اند:  »برخي  آمده:  ص359(  )ج7، 
قوم در اين آيه، عجم مي باشند... و گويا اين وجه 
از آيه شريفة إن يشاء يُذهبكم ايّها الناس و يأت بآخرين 
]نساء، 132[ گرفته شده است...« اما در نهايت آن را 

بر معصومين)ع( تطبيق مي دهد. )ج7، ص361(
وجه  اين  زيادى،  تفاسير  در  آمد،  چنان كه 
هستند.  ايرانيان  شريفه،  آيه  از  منظور  كه  آمده 
تفسير  شيعيان  به  آيه  اين  تفاسير،  برخى  در 
)ج1،  لاهيجى  شريف  تفسير  ازجمله  است؛  شده 
ص791( كه از على بن ابراهيم قمى روايت مى كند 
لبيان )ج5، ص133( كه مى نويسد:  و يا در اطيب ا
شيعه.«  بر  مگر  نمى آيد  صادق  موضوع  »اين 
برخى مفسران ديگر با توجه به حديثى از حضرت 
آيه  اين  منظوران  توصيف  به  صادق)ع(،  امام 
مى پردازند كه: »قوماً يُقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة 
كاشانى  فيض  را  حديث  اين  كثيراً«.  الله  يَذكرون  و 
مى كند  نقل  برقى  محاسن  از  صافى  تفسير  در 
)ج3،  لحديث  احسن ا چون  تفاسير  ديگر  در  و 
)ج1،  لثقلين  نورا ص61(،  )ج3،  لجديد  ا ص263(، 
استناد  بدان  ص447(  )ج2،  لبرهان  ا و  ص743( 

مى شود.

سورة انفال 
مباركه  سوره  از  زير  آيه  تفاسير،  برخي  در 

انفال، با ايرانيان مرتبط دانسته شده است:
في  مستضعَفونَ  قليلٌ  انتم  اذ  اذكُروا  و  9ـ 
ايَّدكم  و  فآواكُم  الناسُ  يَتَخطّفكمُ  انَ  تخافونَ  الارضِ 
به  تشكرون:  لعلّكم  الطيّباتِ  من  رزقكم  و  بنصره 
گروهي  زمين،  در  شما  كه  را  هنگامي  آريد  ياد 
اندك و ناتوان بوديد. مي ترسيديد مردم شما را 
بربايند، پس خدا به شما پناه داد و به ياري خود، 
شما  به  پاك  چيزهايي  از  و  گردانيد  نيرومندتان 
روزي داد؛ باشد كه سپاسگزاري كنيد. )انفال، 26(

آنكه  از  »مي ترسيد  مي نويسد:  لفتوح  ابوا
مردمان درربايند شما را، يعني اهل پارس و روم...«  
لمنثور  دراّ در  سيوطي  ص97(.  ج9،  لجنان،  )روح ا
كه  مي كند  روايت  عباس  ابن  از  ص177(  )ج3، 
كيستند؟«  مردم  »اين  پرسيدند:  پيامبر)ص(  از 
در  عيناً  ایرانیان(.  )یعنی  فارس«  »اهل  فرمود: 
)ج2،  لقدير  فتح ا ص52(،  )ج4،  لمظهري  ا تفسير 
لفرقان )ج12،  ص182(. در كشف الاسرار  ص345( و ا
لروّم و هُم كسري  )ج4، ص31( آمده: »قيل فارس و ا
و قيصر.« و موارد ديگر هم گفته اند كه يكي از آنها 
فارس )ایران(، يا فارس و روم هستند؛ از جمله در 
لروّم.  ا و  فارس  اهل  »هُم  ص16(:  )ج2،  لعلوم  بحرا
قتاده گويد: آنها بين دو شير بودند: قيصر روم و 
لبيان )ج10، ص196(،  كسري.« نيز در ترجمة مجمع ا
لكريم  لوسيط للقرآن ا تفسير آسان )ج6، ص93(، ا
لجوهر  )ج6، ص140(، تفسير عاملي )ج4، ص312(، ا
لمعاني )ج5، ص286(،   لثمين )ج3، ص18(، بيان ا ا
لتأويل )ج3، ص306(  لمراغي )ج1، ص180(،  لباب ا ا

لتنزيل )ج2،  ص284(. لم ا و معا
به  ص346(  )ج5،  لمحيط  لبحرا ا تفسير  در 
فارس.«  اهل  »هُم  كه:  شده  استناد  سدّي  سخن 
لمسير )ج2،  لمعاني )ج5، ص223(، زادا عيناً  در روح ا
لعرفان  لبيان )ج4، ص369(، كنزا لكشف وا ص222(، ا
لتبيان )ج5، ص148( و آيات الاحكام  )ج1، ص388(، ا
حديث  به  هرچند  لميزان  ا تفسير  در  ص82(.  )ج2، 
ابن عباس اشاره شده است، اما مؤلف ارجمند آن را با 

سياق آيه سازگار نمي داند )ج9، ص63(. 
در ذكر اخبار اصفهان )ج1،  ص10( می خوانیم 
مردم  »این  پرسيدند:  اكرم)ص(  پيامبر  از 
اين  آيا  فارس:  الا  النّاس  »هل  فرمود:  كيستند؟« 
مردم كسي جز فارس است؟« در صورت صحت 
اين قبيل احاديث، مي توان اين گفتار را بازتابي از 
نگراني هاي حاصل از درگيري هاي پيشين اعراب 

مرزنشين با ايران دانست.
ادامه دارد

پی نوشت:
1.  ترجمة ميبدي در كشف الاسرار است كه برپايه دستور 

زبان امروزي فارسي تنظيم شده است.

ایران
 و

قرآن
بخش دوم

ی
ط ، اثر استاد علی شیراز

نقاشیخ
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دانشگاهیان و ظرفیت های دنیای مجازی
   دکترمحمدرضاروزبه

مقاله ی علمی، شاخصه ی تحقیق در نظام دانشگاهی است و از مهم ترین 
معیارهای سنجش دانش و توانمندی علمی و پژوهشی معلمان و محققان 

آکادمیک.
مقاله ی علمی )البته در معنای واقعی آن(، هم به تولید و توسعه ی علم در 
قلمروهای مختلف می انجامد، و هم به گسترش و تکثر پارادایم های پژوهشی 
مدد می رساند و هم، زمینه ساز جهش های اندیشگی و خلاقیت های علمیِ 

برتر و فراتر می شود.
  اگرچه امروزه، ساحت و سپهر این سنت آکادمیک، پر شده است از آفت 
و آلودگی ناشی از صنعت مخرب »مقاله سازی« و نیز تجارت شوم مقاله ها 
و رساله های قالبی و قلابی،  باز نمی توان منکر نقش بی بدیل مقالات 
اصیل و ارزشمند دانشگاهی در ارتقای دانش، بینش و منش علمیِ اقشار 

تحصیل کرده شد.
جای بسی دریغ است که به دلیل توسعه نیافتگی فرهنگی،  انبوه کتاب ها، 
مقالات و رسالات دانشگاهی،  امروزه در غربت و انزوای تاریخی به سر می برند 
و جز خودِ دانشگاهیان یا  بعضا فرهیختگان برون دانشگاهی مخاطبی ندارند.  
سرنوشت غم انگیز صدها و بل هزاران کتاب، مقاله و طرح پژوهشی درخشان 
که می توانند زیست جهان فکری و ذوقی نسل های متمادی را دگرگون 
کنند اما از بد روزگار، در کنج خلوت قفسه های غبارگرفته ی کتابخانه ها یا 
کتاب فروشی ها خاموش و فراموش مانده اند، نشانگر بحران فکر و فرهنگ 
در جامعه ماست؛ بحرانی ناشی از عوامل متعدد:  توسعه نیافتگی تاریخی و 
فرهنگی، تنگناهای اقتصادی، افول فرهنگ مطالعه بر اثر رسانه زدگی،  

مدرک گرایی و دانش گریزی، تُنُک حوصلگی و راحت طلبی نسل امروز و...

در مقابل، رسانه های فراگیر - به ویژه دنیای مجازی- در عصر ما یکه تاز 
عرصه ی  اطلاع رسانی، فرهنگ آفرینی، الگوسازی و لذت بخشی است. 

در اینجا قصد واکاوی سایه و روشن این پدیده را ندارم که این مقوله، خود 
قلمروی پهناور است و حال و مجالی وسیع می طلبد.   نکته و نگاه این نوشتار، 
ناظر است بر گرایش وسیع دانشگاهیان به سوی آفاق همین دنیای مجازی 
و بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های بی نظیر آن؛ بدین معنی که امروزه 
بسیاری از استادان و فرهیختگان دانشگاهی نیز ترجیح می دهند به جای )یا 
در کنار( نگارش کتاب و مقالات دانشگاهی با اعتبار و استانداردهای خاص 
آن، بپردازند به جستارنویسی، نوشتارهای کوتاه،  یادداشت نگاری و قلم اندازی 
در حیطه های ذوقی و تخصصی خود   تا از این طریق، دایره ی مخاطبان خود 
را گسترش دهند و فکرمایه های خود را در اختیار اقشار اقشار وسیع جامعه 

بگذارند و با حضوری بروز و بارز، در مجموع، بیشتر و بهتر دیده شوند. 
این روش و رویکردِ ناگزیر،  فوائد و مضراتی دارد که به اجمال بدان ها 

اشاره خواهم کرد ...
بهره گیری صحیح نخبگان جامعه، و از جمله دانشگاهیان از ظرفیت های 

بی پایان جهان مجازی، نقش مهمی در گسترش آفاق فکر و فرهنگ عمومی دارد 
و می تواند فاصله ها و شکاف های بین فرهیختگان جامعه و اقشار میانی را کمتر کند؛ 
از این طریق، دانشگاهیان نیز از برج عاجِ نفاست و نخبگی خود فرود می آیند و به 
مرزهای هم صدایی با متن جامعه نزدیک می شوند. همچنین، گفتمان دانشگاهی 
و خرده گفتمان های برون دانشگاهی در هم می آمیزند و رفته رفته نگاه و صدایی 

نسبتا مشترک بین قشر نخبه و متوسط جامعه، شکل می گیرد.
مقالات تخصصیِ دانشگاهی با نثر، نگرش، فرم، فرمت و دیگر الزامات 
پیچیده شان غالباً از دسترس درک و دریافت اقشار میانی جامعه دورند و 
مخاطبی جز نظریه پردازان، نخبگان و دانشجویان یا دانش آموختگانِ 
رشته های مربوطه ندارند اما دانشگاهیان می توانند در کنار نگارش مقالات 
تخصصی و فاضلانه، تلاش و تکاپوهای قلمی خود را در مسیرهایی نظیر 
یادداشت نویسی، نکته نگاری و... نیز هدایت کنند و از این طریق به شیوه ای 
آسان تر به اشاعه ی آرا و آموزه های خود در میان اقشار متوسط جامعه بپردازند. 
پویش و گسترش این آرا و اندیشه ها از محدوده ی محافل و مجلات تخصصی 
به حوزه ی وسیع افکار عمومی )البته با نگرش و نگارشی ساده تر و صمیمانه تر( 
به پژوهش های تخصصی، صبغه ای عمومی تر می بخشد و به رشد و اعتلای 

دانش و بینش اقشار باسواد جامعه هم یاری می رساند.
هر فرد دانشگاهی به ویژه در حوزه ی علوم انسانی، افزون بر ایده های 
پژوهشیِ برجسته، دید و دریافت هایی ذوقی و شخصی هم دارد که در قاب و 
قالب مقالات و رسالات دانشگاهی قرار نمی گیرند و بیشتر مناسب قلم انداز و 
یادداشت های پراکنده اند. همین نکات و یادداشت های موجز اما مفید می توانند 
زمینه ساز و الهام بخش مباحث و مقالات تازه تر و تخصصی تر در کار خود 

محققان دانشگاهی و غیر دانشگاهی باشند.
یادداشت نویسی و قطعه نگاری امروزه می تواند تا سرحد یک ژانر 
ادبی تثبیت شود و موجب تقویت ذوق و دانش جمعی گردد؛ کمااینکه در 
غرب، رولان بارت، نوالیس )قرن ۱۸(،  پل والری و...،  پاره ای از تأملات و 
مکاشفات علمی و ذوقی خود را در قالب قطعه نویسی ارائه کرده اند. )ر.ک: 
شمیسا، سیروس، قطعات، نشر مروارید، صص ۹ و ۱۰( در ایران هم افزون 
بر کتب کشکول وار قدیم، بعضاً علما، فقها، عرفا، و ادبای قدیم و جدید نیز از 
این نوع ادبی در ترسیم و تبیین اندیشه ها و عواطف خود بهره جسته اند: کتاب 
جدیدالانتشار قطعات اثر نغز و پرمایه ی دکتر شمیسا نمونه ی جالب و جذابی 

است در مسیر احیا و استمرار این شیوه.
اما رویکرد فراگیر دانشگاهیان به یادداشت نویسی و نکته نگاری می تواند 

آفات و آسیب هایی نیز در پی داشته باشد که بدان ها نیز اشاره خواهم کرد.    
ورود به عصر مدرنیته و ماشینیزم، و شور و شتاب ناشی از آن، بر 
حجم و ساختار انواع ادبی هم اثر گذاشت: از رمان های حجیم و چند جلدیِ 
قرن هجدهم رسیدیم به رمان ها و بعد داستان کوتاه و بعد، داستان های 
مینی مالیستی.  از منظومه های عهد کلاسیک رسیدیم به کوتاه سرایی ها: 

هایکو، طرح، سه گانی و...

ورود دانشگاهیان به حیطه ی نکته پردازی ها و یادداشت نویسی های 
کوتاه و مختصر هم از الزامات عصر و عالم مجازی است برای تغذیه ی 
افکار و عواطف اقشار مختلف که در گردونه ی پرشتاب تاریخ، جامعه، 
رخدادها و پدیده های پی درپی حضور و حیات دارند و فرصت یا اهلیت 
مطالعه ی متون نخبه گرا و تخصصی را ندارند؛ با این حال، همان طور 
که گفتیم این رویکرد خالی از مخاطرات و مضراتی نیست از جمله: 
روزمرّگی؛ یعنی استغراق دانشگاهیان در مسائل، حوادث، خرده روایات 
 روزانه، و غفلت از کلان روایات و مباحث بنیادی علمی، فرهنگی

 و تاریخی.
عوام زدگی، یعنی پیروی خواسته یا ناخواسته از ذوق عامه و چرخش 
قلم محققان به سمت خواسته ها و خوشایندهای اکثریت جامعه، آنهم به 
قصد جذب خوانندگان بیشتر که مآلا به دوری شان از حیطه ی تفکر، تتبع و 

تحقیق علمی می انجامد.
بیگانگی تدریجی با روش ها و رویکردهای پژوهشی و متدهای نوآیین 
آکادمیک، ناشی از شتاب کاری های شبه علمی و پراکنده نویسی های مستمر، و 

نتیجتاً افت کمّی و کیفی پژوهش های متین و معتبر دانشگاهی.
ابتلای پیدا و پنهان به فقر تاملات و مطالعات عمیق علمی و 
زوال روحیه ی پژوهشی در سایه ی الزام به تغذیه ی ذهن و ذوق جمعی 
با خرده نویسی های شتاب زده و غیر محققانه که رفته رفته غفلت از 
 رسمیت و روش مندی تحقیق، و شناخت منابع اصیل و جدید پژوهشی را 

در بردارد.
اعتیاد به نوشتن یادداشت های سطحی و بزن در رو،  و در نتیجه افُت و 

افول قریحه ی علمی و پشتکار پژوهشی.
آفت عوام زدگی دانشگاهیان که در سطور فوق بدان اشاره شد در اشکال 
دیگر نیز می تواند خود را نشان دهد. در اینجا جسارتاً آسیب شناسانه به شکلی از  
آن به طور خاص می پردازم که از همه زیان بارتر است و  متاسفانه در مواردی قابل 
رویت است: گرایش برخی از نخبگان و دانشگاهیان به اشتراک گذاری مطالب، 
عکس ها و کلیپ های فکاهی، فانتزی، تفریحی و سرگرم کننده ی نازل و مغایر با 
شان و جایگاه استادان و محققان دانشگاهی که هم  ارزش و اعتبار اهالی فکر و 
فرهنگ را در نظر آحاد جامعه خدشه دار می کند و هم تحقیقات و تأملات مهم و 
معتبر آنها را در حاشیه قرار می دهد. منظورم این نیست که دانشگاهیان باید خود را 
تافته ی جدا بافته بپندارند و پیوسته، رفتار و گفتاری عصا قورت داده داشته باشند؛ 
به هر حال نخبگان جامعه هم مثل هر آدمی دارای دو ساحت وجودی عقلانی و 
عاطفی اند و تفریح، تنوع، طنز و طربناکی هم بخشی از زندگی همه آدمیان است 
لیکن از آنجا که حضور این قشر، چه در جهان واقعی و چه در جهان مجازی، معرف 
فرهنگ و گفتمان دانشگاهی است، حفظ وقار و وزانت فرهنگ مدارانه بر همه ی 
اهالی فکر و فرهنگ، به ویژه دانشگاهیان واجب عینی است و البته، بی نیاز از 

توضیح و تذکر این جانب.
@daneshhayeadabi  :منبع
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در سفينه تبريز حکايتی درباره ملاقات عطار و خواجه طوسي نقل شده 
که آنچه را پيشتر به لطف ابن الفوطي در اين ارتباط می دانستيم مورد تأييد 
قرار می دهد و در ضمن حاوی نکات تازه ای است درباره زندگی و انديشه 

خواجه. حکايت از اين قرار است: 
»خواجه عطار در آن زمان کی شيفته شده بود و کرامات می گفت  ، 
بعضی می گويند هر روز و بعضی می گويند هر هفته ای سه روز، در نيسابور 

کهن در مسجد منيعی  ، کی جامع آنجا بود، برفتی و کلمات توحيد گفتی.
روزی به کلمات توحيد مشغول بود. خواجه نصير الدين، طاب ثراه، در 

زمان جوانی، پسَِ ستونی حاضر بود.
خواجه عطّار می گفت کی ممکنات را وجود نيست بل کی موجودات 

به وجود حق است.
شخصی برخاست و گفت: پس  اين سر و ريش  چيست؟
خواجه عطار گفت: اين نقش دومين چشم احول است.

خواجه نصير الدين چو ]ن [ اين بشنيد رقّتی در دل او ظاهر گشت. 
برخاست و بر دست خواجه عطار بوسه داد و به جماعت گفت: »دست او را 
بوسه دهيد کی به جايی رسيد.« خواجه نصير الدين از آن محفل بيرون آمد.

اين رباعی بگفت:
موجودِ بحق واحِدِ اول باشد

باقی همه موهوم و مُخيّل باشد
هر چيز جزو کی آيد اندر نظرت 

نقشِ دومينِ چشم احول باشد
و گفت: من اين عبارت کی »نقش دومين چشم احول باشد« نشنيده 

بودم.
و خواجه نصير الدين هميشه معتقد شعر عطار بودی. و گويند: در آن 
هنگام کی خواجه نصير الدين در مجمع عطّار حاضر بود اشارات ياد داشت 
و اقلديس  حل کرده بود و در اواخر چهارصد رباعی عطار به خطّ خود نوشته 

بود .«
احتمالا اين ملاقات حدود سال 625 ق و شايد کمی ديرتر و به هرحال 
قبل از سال 627 ق )زمان مرگ عطار( در نيشابور رخ داده؛ آن زمان می 
دانيم که خواجه طوسي در علوم فلسفی و دينی مقامی داشته و تحصيلات 
خود را کم و بيش به پايان برده بوده است. در حکايت بالا هم اشاره شده که 
او در آن زمان اشارات ابن سينا و  اصول اقليدس را به خوبی می فهميده 
است. آخرين سالی که برای تحصيلات خواجه طوسي در اختيار داريم سال 
629 ق است؛ آن زمان که بخشی از غنيه ابن زهره )فقيه و متکلم امامی( 

را بر استادی قرائت کرد.
تا آن زمان خواجه هيچ ارتباطی با قهستان و نزاريان نداشته و همچنان 
با محافل امامی خراسان مرتبط بوده است. آقای دکتر شفيعی کدکنی در 
مقدمه ديوان قائميات و نيز در حواشی منطق الطير ابراز فرموده اند که عطار 
از طريق خواجه طوسی با اسماعيليه ارتباط داشته و آن را مستند به اين 
ملاقات می کنند که ذکرش رفت. روشن است که اين استنباطی نادرست 

است. 
علاوه بر آن ايشان حدس می زنند که عطار مصيبت نامه را گويا تحت 
تأثير سخن يک داعی اسماعيلی نوشته اند و به احتمال آن داعی را خواجه 
نصير می دانند. در اينکه خواجه هيچگاه مذهب اسماعيلی نداشت ترديدی 
نيست. اما من اينجا به نکته ديگری اشاره می دهم. اگر خواجه زمانی به 
اسماعيليه هم تمايلی پيدا کرده باشد بی ترديد اين مربوط به سال های بعد 
از 629 ق و مرگ عطار است. خطايی خوانشی در تاريخ قرائت خواجه )يعنی 
619 ق به جای 629 ق( موجب شد که بسياری از محققان پيوستن خواجه 
را به سال ها قبل از 630 ق مربوط بدانند. احتمالا خواجه حدود سال 632 

ق به قهستان رفته است. 
در قطعه شعری که در حکايت بالا نقل شد خواجه نظری را درباره توحيد 
و وجود باريتعالی مطرح می کند که با آموزه توحيدی اسماعيليان که ديدگاهی 
نوافلاطونی درباره الهيات سلبی و نفی وجود از حق متعال داشتند متفاوت 
است. همين قطعه شعر که در موافقت با عقيده منقول از عطار در حکايت بالا 
و در کنار هم نقل شده نشان آشکاری است که نه خواجه در زمان ملاقات 
اسماعيلی مذهب و يا مشرب بوده و نه عطار از آنان از طريق طوسي تأثيری 

پذيرفته بوده است؛ ولله الحمد أولا وآخرا.

خواجه نصیر الدین طوسی که مجموعه آرا و دیدگاه های کلامی شیعه را در کتاب تجرید الاعتقاد گرد آورده 
است در حرم کاظمین و پایین پای دو امام به خاک سپرده شده است و بنا به وصیتش بر روی سنگ مزارش 

این آیه قرآن از سوره کهف نگاشته شده است:  »وَ کَلبْهُُمْ باسِطٌ ذِراعَیهِْ باِلوَْصید«

مقبره شاعر و حکیم بزرگ ایران شیخ فرید الدین عطار نیشابوری صاحب تذکره الاولیا و منطق الطیر و 
مصیبت نامه و آثار عرفانی و ادبی که سرمشق معنویت و تصوف و فرهنگ ایرانیان بوده و هست و خواهد بود

دکتر حسن انصاری



دانشگاهها باید روش توده های مردم را داشته باشند که 
وقتی ملت چیزی را خواست، خلافش را نمی توان بر آنها 

تحمیل کرد
آقای ایرج فاضل وزیر فرهنگ و آموزش عالی 
و معاونان این وزارت خانه صبح دیروز به حضور امام 
خمینی رهبر انقاب و بنیانگذار جمهوری اســامی 

ایران رسیدند و با امام امت دیدار کردند.
در ایــن دیــدار ابتــدا آقای فاضــل گزارش 
مشــروحی از عملکرد این وزارت خانه در ارتباط با 
مسائل دانشــگاه ها و آموزش کشور را به استحضار 
امام امت رســاند آنگاه امام خمینی ســخنانی به این 

شرح ایراد فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم

از شــما آقایان که قدم های مثبتی برداشــته اید 
تشــکر میکنم. ...باید کاری کنید که دانشگاه هایمان 
روش توده های مردم را داشــته باشــد که اگر ملتی 
چیزی را خواســت خافش را نمیتوان بر آن تحمیل 
کرد. شما ماحظه کنید توده های میلیونی  ما چگونه 
منقلب شده اند و به این معنا توجه کرده اند که باید در 
مقابل قدرتها بایستند. دانشگاه باید مرکز رشد چنین 

امری باشد، متأسفانه نبوده است.
جنگنده های ایران مواضع عراق در جبهۀ جنوب را 

بمباران کردند
اطاعیه شــماره 2075 ستاد مشــترک ارتش 
جمهوری اســامی ایران دیشب بدین شرح منتشر 

شد:
در ساعت 7/45 دقیقه بامداد روز جاری خلبانان 
قهرمان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسامی ایران 
بوســیله چند فروند از جنگنده هــای خود، تجمع 
نیروهای دشــمن و مواضع توپخانه و قرارگاههای 
قوای عراقی را در منطقه عملیاتی جنوب به شــدت 
بمباران کردند و خسارات بسیار سنگینی به نیروهای 
دشمن وارد آورده و همگی سالم مراجعت نمودند.

روز گذشته مناطق تجمع نیروهای پیاده، راههای 
تدارکاتی، ســتونهای موتــوری، مواضع پدافندی و 
استحکامات دشمن در مناطق عملیاتی همچنان زیر 

آتش کوبنده نیروهای اسام بود.
تکذیب ادعای عراق در مورد سقوط یک فروند جنگنده 

ایرانی
یک مقام آگاه در ستاد مشترک ارتش جمهوری 
اســامی ایران عصر دیروز )سه شنبه( ادعای عراق 
مبنی بر ســقوط یک جنگنده ایرانی در خاک عراق 
را بی اســاس اعام کرد. این مقــام مطلع تأکید کرد: 
تیزپروازان ارتش اســام پس از اجرای موفقیت آمیز 
مأموریت بــرون مرزی صبح دیــروز خود همگی 
ســالم به پایگاههای خود بازگشــتند و ادعای رژیم 
صهیونیســتی عــراق در این زمینــه کذب محض 

می باشد.
یادآوری می شود یک سخنگوی نظامی دشمن 
اوایل دیشــب ادعا کــرد که از ســه فروند جنگنده 
ارتش اسام یک فروند سرنگون شده است که مقام 
ستاد مشــترک ضمن تکذیب این ادعا، گفت: شمار 
جنگنده های تیزپروازی که در ســاعت 7/45 دیروز 
ضربات قاطعی را بر مواضع دشمن در جبهه جنوب 

وارد کردند از سه فروند بیشتر بوده است.
پزشک اتریشی تأثیر گاز شیمیایی بر مجروحین اعزامی 

را تأیید کرد
به گزارش خبرگزاری رویتر از وین: یک پزشک 
دیروز )سه شنبه( اعام کرد که در پنج سرباز مجروح 
ایرانی که از جبهه های جنگ به بیمارستان های اروپای 
غربی منتقل شــده اند، آثار مســمومیت ناشی از گاز 
خردل دیده می شــود. »دکتر مانفرد پوزر« از پزشکان 
بیمارســتان عمومی »وین« که این سربازان را پریروز 
)دوشنبه( در داخل یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه 
وین مورد معاینه قرار داده بود، گفت: »مســمومیتها 

قطعاً ناشی از گاز خردل است.«

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه 27 فروردین 1364 
)برابر با 26 رجب 1405، 17 آوریل 1985( نقل شده است.
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امروز در تاریخ چهل سال پيش در همين روز 

تخت جمشید پایتخت ایران شد
 اردشــیر یکم که بر جای پدر نشسته و شاه ایران شده 
بود، نیمه آوریل ســال 465 پیش از میاد تصمیم گرفت که 
تخت جمشید پایتخت اول ایران )شاه نشین( باشد. اردشیر 
یکم در پاســارگاد برجای پدرش خشایارشــا نشسته بود. 
مراســم پایتخت شدن تخت جمشــید 16 آوریل آن سال 
برگزار شد. طرح ساختن تخت جمشید از داریوش بزرگ 
است. کار ساختن شهر، کاخ شاه و تالارهاي پذیرایي تخت 

جمشید 51 سال طول کشیده بود.
انعقاد قرارداد صلح میان ایران و عثمانی

16 آوریل1613 میادي در اصفهان )پایتخت وقت( 
مذاکرات صلح ایران و عثماني با امضاي یک قرارداد به پایان 
رسید. طبق این قرارداد که در پي یک رشته جنگ هاي سه ساله 
امضاء شد، دولت عثماني از همه دعاوي خود در قفقاز دست 
کشید.ایروان، قارص و منطقه »وان« صحنه این جنگ ها بود 
که در آن براي نخستین بار ارتش نوسازي شده ایران که افراد 
آن از میان همه مردم بر حســب ضوابطي انتخاب مي شدند 

شرکت کرده و در همه جا پیروز شده بودند.
 روسیه از ایران غرامت خواست

16 آوریل سال1908، میهن ما به دلیل عدم لیاقت دولت 
وقت و ضعف میهن دوستي مقامات آن، تا آن حد ذلیل شده 
بود که دولت روســیه به خاطر بازداشت موقت دو قفقازي 
تبعه آن دولت که متهم به مشارکت در بمب اندازي به سوي 
کالسکه محمدعلي شاه قاجار شــده بودند، از ایران مطالبه 
غرامت و عذرخواهي رسمي کرده بود. پلیس در روز حادثه 

به این دو نفر بدگمان شده بود و از آنها بازجویی کرد.
 افتتاح گرمابه گنجعلی خان در کرمان

گنجعلي خان که از جانب شــاه عباس حکمران خطه 
کرمان شده بود در بازار این شهر، باني گرمابه عمومي بزرگ 
و جالبي شد که 16 آوریل سال 1598 میادي گشایش یافت.

این گرمابه پس از قرن ها فعالیت به صورت حمام عمومي، 
از دهه هفتم قرن 20 به صورت یک موزه در آمده است که با 
بازدید از آن مي توان طرز کار گرمابه هاي سنتي ایران از جمله 

کیسه کشي، مشت و مال و نیز رختکن و ... را مجسم کرد.

چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت

بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت

رازی، که دلم ز جان همی داشت نهفت

اشکم به زبان حال با خلق بگفت

رودکی

 پند بزرگان

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند، سلسله 

دوســتی بجنباند . پس آنگه به دوســتی کارها 

کند که هیچ دشمنی نتواند .

 سعدی

 سرایه

غلامحسین باغبان

طراح جدول
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قاب امروز

گنبد سلطانیه زنجان  ـ   عکس: مهدی الماسی /  مهر
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